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مطلبی که امروز در دنبالۀ بحث‌های گذشته، در نظر گرفتیم که مطرح بشود، 

بیان چند مسئله از مسائلی‌ست که در پیرامون مسئلۀ ولایت، به این مسائل 

برخـورد می‌کنیـم. اینهـا جـزو آن ترکیـب اصلـی و بیان موضع این مسـئله 

نیسـت. دربـارۀ ولایـت و اینکه ولایت چه هسـت و از کجای قرآن اسـتفاده 

می‌شود و دارای چند بُعد و چند رویه و چند جانب هست، بحث همانی بود 

که قبلاً عرض شد. منتها یک سلسله مسائلی هست که برای مسئلۀ ولایت، 

مسائل فرعی‌ست؛ اگرچه که خود این مسائل، هرکدامی در جای خود، یک 

مسـئلۀ اصولـی و تعیین‌کننده اسـت، که مثـل یک اصلی، بایـد از آن برای 

جهت‌گیری‌های اسلامی و برای تعیین خط‌مشی جامعۀ مسلمان استفاده 

وَاِذا  هلِها 
َ
ا اِلىٰ  الاَماناتِ  وا  تُؤَدُّ ن 

َ
ا م 

ُ
یَأمُرُك الَله  اِنَّ 

الَله  اِنَّ  بِالعَدلِ  موا 
ُ

تَحك ن 
َ
ا النّاسِ  بَینَ  متُم 

َ
حَك

م بِهِ اِنَّ الَله كانَ سَمیعًا بَصیرًا � یا 
ُ

نِعِمّا یَعِظُك

ولِی 
ُ
ا وَ   

َ
سول الرَّ طیعُوا 

َ
وَا الَله  طیعُوا 

َ
ا آمَنوا  ذینَ 

َّ
ال هَا  یُّ

َ
ا

الِله  ى 
َ
اِل فَرُدّوهُ  شَیءٍ  فی  تَنازَعتُم  فَاِن  م 

ُ
مِنك الاَمرِ 

الآخِرِ  الیَومِ  وَ  بِالِله  تُؤمِنونَ  كُنتُم  اِن  سولِ  وَالرَّ

ارکه �نساء سور�ۀ م�ب ا ��
ً
حسَنُ تَأویل

َ
ذَلِكَ خَیرٌ وَ ا
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کرد. این چند مسئله را ما به ترتیب، دوتا را در این ورقۀ امروز ذکر 

کردیم1 و یکی، دوتا را هم ان‌شاءالله فردا عرض خواهیم کرد.

یکی این است که خب، شما ثابت کردید از روی قرآن که حفظ پیوستگی‌های 

داخلی و نفی وابسـتگی‌های خارجی؛ تکرار می‌کنم: حفظ پیوسـتگی‌های 

داخلی و نفی وابسـتگی‌های خارجی برای یک جامعۀ مسـلمان، متوقف 

اسـت بـر اینکـه یـک مرکزیتی، یـک قدرت متمرکـزی در جامعۀ اسالمی 

وجود داشـته باشـد تا همۀ نشـاط‌ها و فعالیت‌ها و همۀ جهت‌گیری‌ها و 

موضع‌گیری‌های قطب‌ها و جناح‌های مختلف این جامعه را، او رهبری و 

اداره کند؛ و اسـم این ولی‌سـت. ولیّ با تشـدید یاء، یعنی فرمانروا؛ یعنی 

آن‌کسـی‌که همـۀ نیروهـا از او بایـد الهـام بگیـرد و همۀ کارها بـه او باید 

برگردد و خلاصه، آن‌کسی‌که مدیریت جامعۀ اسلامی، هم از جنبۀ فکری 

و هـم از جنبـۀ عملی با اوسـت، این اسـمش ولیّ اسـت. اینهـا را از قرآن 

ثابت کردیم. حالا بفرمایید ببینیم که ولیّ جامعه اسلامی کیست؟ آیا ما 

یک حرف خلاصه‌ای در این باب داریم که اگر به ما گفتند که بسیار خب، 

حالا می‌خواهیم بشناسـیم ولیّ را؛ چه کسـی ولیّ می‌تواند باشـد؟ کدام 

قدرتـی اسـت کـه همۀ نیروهـای جامعۀ اسالمی باید به او برگـردد، باید 

او فرمانروایی بکند؟ اگر این سـؤال از ما بشـود، آیا پاسـخی داریم یا نه؟ 

بله داریم. البته جواب این مطلب را و پاسـخ را در خلال مطالب گذشـته، 

گاه‌گاهـی عـرض کـرده‌ام و شـما هم می‌دانیـد، چنین نیسـت که مطلب 

1. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.
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نامعلومی باشـد. می‌خواهیم از لحاظ اسـلوب منطقی و تسلسل 

طبیعی مطلب، این را هم بررسی کرده باشیم.

قرآن پاسـخش در اینجا یک کلمه اسـت، می‌گوید آن‌کسـی‌که ولیّ واقعی 

جامعـۀ اسلامی‌سـت، او خدا‌سـت. حاکـم در جامعـۀ اسالمی، جز خدای 

متعال، کسِ دیگری نیست. این مطلبی‌ست که توحید هم همین را به ما 

می‌گفت، نبوت هم همین اصل را برای ما مسلّم می‌کرد، حالا می‌بینید که 

ولایت هم این مطلب را به ما می‌گوید. اینجا این جمله را به اشاره عرض 

کنـم و بگـذرم؛ همیشـه باید اصـول یک مکتب و یک مسـلک همین‌جور 

باشد که هر یک از اصل‌ها، نتیجه‌ای بدهد که اصل‌های دیگر آن نتیجه را 

می‌دهد. این‌جور نباشد که از یکی از اصول مکتب، ما یک استنتاجی بکنیم 

که ضد آن را از اصل دیگری اسـتنتاج می‌کنیم، و متأسـفانه در اسالمی 

که در ذهن و دل بعضی از ساده‌دلانِ مسلمان امروز هست، همین‌جور در 

می‌آید. از بعضی از اصولش چیزهایی استنتاج و استنباط می‌شود، درست 

ضد آنچه که از بعضی از اصول دیگرش استنباط می‌شود.

بنابرایـن آن‌کسـی‌که در جامعـۀ اسالمی، حـق امر و نهـی و فرمان و حق 

اجرای اوامر و حق فرمان دادن و معین کردن خط‌مشی جامعه و خلاصه، 

 ُّ حق تحکم در همۀ خصوصیات زندگی انسـان‌ها دارد، خداسـت، >وَ الُله وَلِ�ي

<1. بنده آیاتی که تعبیر ولیّ و اولیا داشت، در قرآن تتبع2 کردم  �نَ �ي مِ�ن المُؤ�

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 68

2. )ت‌ب‌ع( در پی رفتن، تحقیق کردن
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و همـه را تقریبـاً یـک مطالعـۀ اجمالی کـردم، دیدم ایـن تعبیر 

کـه خدا ولیّ جامعۀ اسلامی‌سـت، مؤمنین جز خـدا ولیّ و یاوری ندارند، 

خدا حاکم همۀ امور بشـر باید باشـد، این یک مسئله‌ای‌سـت که در قرآن 

جزو مسـلّمات اسـت. البته توجـه دارند برادرها، لکـن در عین حال خوب 

است که توجه بدهم من برای بعضی که ممکن است در ذهنشان مطلب 

مخلوط بشود؛ صحبت سرِ سلطۀ تکوینی پروردگار نیست؛ آن به‌جای خود 

محفوظ، معلوم اسـت که خدای متعال گردش زمین و آسـمان را به ارادۀ 

قاهـرۀ1 خویش تنظیم می‌کند. صحبت سـرِ این اسـت کـه قوانین زندگی 

انسـان‌ها و روابـط فـردی و اجتماعـی جامعۀ بشـر هم باید از خـدا الهام 

بگیرد؛ یعنی حاکم و فرمانروای قانونی، در جامعۀ الهیِ اسالمیِ قرآنی و 

ظِل2ّ نظام اسالمی، که ما تعبیر می‌کنیم از آن همیشـه به نظام علوی، 

و ایـن تعبیری‌سـت کـه دلـم می‌خواهـد در ذهن‌هـا بماند؛ نظـام علوی، 

حکومـت علـوی، ایـن نظامی که نامش را نظام علـوی می‌گذاریم و نظام 

اسالمی می‌گذاریم و جامعۀ قرآنی می‌تواند نامی برای ما برای آن باشـد؛ 

در یک چنین جامعه‌ای و در یک چنین نظامی، حاکم فقط خداست.

خب، اینجا می‌رسیم به یک مطلب دیگری؛ آقا، یعنی چه حاکم خداست؟ 

خـدای متعـال کـه با مردم روبه‌رو نمی‌شـود تا امر و نهی بکند، انسـان‌ها 

احتیاج دارند که یک انسانی بر آنها حکومت بکند، یک انسانی لازم است 

1. )ق‌ه‌ر( غالب، چیره

2. )ظ‌ل‌ل( سایه
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که سررشـتۀ کار انسـان‌ها را به‌دسـت بگیرد. اینکه می‌گویم یک 

انسانی، روی یکِ آن تکیه ندارم، رهبری دسته‌جمعی را نمی‌خواهم نفی 

کنم، نه؛ انسان لازم است که سررشتۀ کار انسان‌ها را به‌دست بگیرد؛ واِلّ 

اگر چنانچه در میان جامعۀ انسـانی و بشـری، فقط قانون باشـد، ولو آن 

قانون از طرف خدا باشـد، امیری نباشـد به تعبیر امیرالمؤمنینعلیه‌السالم که 

حالا عرض می‌کنم، فرمانروایی نباشد، یا یک هیئتی نباشد که فرمانروایی 

بکنـد، خلاصـه ناظـر بر اجرای قانون اگر در جامعۀ بشـری نباشـد، انتظام 

جامعۀ بشری باز هم به‌هم خورده است. این انسان چه کسی باشد؟

آن انسـانی یا انسـان‌هایی که قرار اسـت بر بشـر و جامعۀ بشـری، عملًا 

فرمانروایـی بکننـد، عماًل ولـیّ جامعـه باشـند، عملًا ولایـت جامعه را به 

عهـده بگیرنـد، اینهـا چه کسـانی باشـند؟ پاسـخ مکتب‌هـای گوناگون به 

این سـؤال، گوناگون بوده. پاسـخ واقعیت‌های تاریخی هم به این سـؤال 

ـب؛ هر کسـی غالب 
َ
ـن غَل لُملـکُ لَِ

َ
گوناگـون بـوده. یـک عـده‌ای گفته‌انـد: ا

شـد، یعنی حکومت جنگل. یک عده‌ای گفته‌اند هرکسـی که دارای تدبیر 

بیشتری است‌. یک عده‌ای گفته‌اند هرکسی که از طرف مردم مورد قبول 

باشـد. یک عده‌ای گفته‌اند هرکسـی که از آن دودمانِ چنین‌و‌چنان باشد. 

یک عده‌ای سـخنان دیگری گفته‌اند، منطق‌ها و ممشـاها1 و سـلیقه‌های 

دیگری ابراز کرده‌اند.

كُمُ الُله وَ  ما وَلِ�يُّ
پاسـخ دیـن و مکتـبِ دین به این سـؤال، این اسـت کـه >اِ�نَّ

1. )م‌ش‌ی( رفتار، مشی
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هُ<1؛ آن‌کسی‌که عملًا در جامعه، زمام فرمان را و امر و نهی را 
ُ
رَسول

به دسـت می‌گیرد از سـوی پروردگار عالم، رسول او‌ست. لذا در جامعه‌ای، 

وقتی‌کـه پیامبـری آمد، معنی نـدارد که با بودن پیغمبر، حاکم دیگری به 

جز پیغمبر بر مردم حکومت بکند. پیغمبر یعنی همان کسی که باید زمام 

قدرت را در جامعه به دسـت بگیرد، حاکم باشـد. وقتی‌که پیغمبر از دنیا 

رفت، تکلیف چیست؟ وقتی‌که پیغمبر خدا مثل همۀ انسان‌های دیگر از 

دنیا رفت و جان به جان‌آفرین تسلیم کرد، آنجا چه‌کار کنیم؟ باز آیۀ قرآن 

وا< مؤمنان ولیّ شـما هسـتند.  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
پاسـخ می‌دهد به این مطلب؛ >وَ ال

کـدام مؤمنـان؟ هرکـه به مکتبِ دین ایمـان آورد، او ولیّ و حاکم جامعۀ 

اسلامی‌ست‌؟ خب، اینکه لازم می‌آید که به عدد همۀ نفوسِ مؤمن، حاکم 

داشـته باشـیم! چـه‌کار کنیم در اینجـا؟ مؤمنانی که نشـانۀ خاصی دارند. 

پیداسـت کـه آیـۀ قرآن ضمـن اینکه می‌خواهد یک کسـی را معین بکند، 

می‌خواهد یک انسـانِ معلومِ مشـخصی را، رویش انگشـت بگذارد، بگوید 

حاکم شما این است؛ ضمناً می‌خواهد معیار را هم به دست بدهد. دقت 

کنید! می‌خواهد آن انسانی که در نظر شارع و قانون‌گذارِ اسلام مشخص 

اسـت، او را می‌خواهـد بر مردم حکومت بدهـد، اما درضمن، معیار را هم 

می‌خواهد بگوید، علت اینکه ما گفتیم حاکم شـما این باشـد، معیار این 

است. این است علت انتخاب او از طرف پروردگار، یا انتصاب او از طرف 

وا< آن‌کسـانی‌که ایمـان آورده‌اند، ایمانِ  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
پروردگار؛ لذا می‌گوید >وَ ال

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 55
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وا< این اسـت که ایمان  مَ�ن
آ
درسـت آورده‌انـد، کـه لازمـۀ اطالق1 >�

درسـت مـراد باشـد، نه ایمان‌هـای ظاهری. آن‌کسـانی‌که در طـول زندگی 

خود نشان دادند که ایمان آوردند، آن‌کسانی‌که با عمل خود، ایمانشان را 

وا<، شرط اول این است که واقعاً مؤمن باشند.  مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
امضا کردند؛ پس >ال

< آن مؤمنینی که نماز را اقامه  لا�ةَ
َ

مو�نَ الصّ �ي �ق ُ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
شرایط دیگری هم دارد، >ال

می‌کننـد، نه‌اینکـه نمـاز می‌خوانند. نمـاز خواندن یک چیز اسـت، نماز را 

به‌پاداشـتن یک چیز دیگر است. اگر می‌خواستند بگویند نماز می‌خوانند، 

می‌توانستند بگویند یُصَلّونَ؛ تعبیری است هم کوتاه‌تر، هم موجزتر.2

اقامۀ صلاة در یک جامعه، معنایش این است که روح نماز در جامعه زنده 

بشـود، جامعه جامعۀ نمازخوان بشـود؛ و می‌دانید کـه جامعۀ نمازخوان، 

یعنی آن جامعه‌ای که در تمام گوشـه و کنارهایش، ذکر خدا و یاد خدا، 

به‌طـور کامـل موج می‌زند و می‌دانید که جامعه‌ای که ذکر خدا و یاد خدا 

در آن مـوج بزنـد، در ایـن جامعـه هیچ فاجعـه‌ای انجـام نمی‌گیرد، هیچ 

جنایتـی، هیـچ خیانتی، هیچ لگدی به ارزش‌های انسـانی در این جامعه 

انجام نمی‌گیرد. آن جامعه‌ای که در آن ذکر خدا موج می‌زند، مردم متذکر 

خدا هسـتند، جهت‌گیـری، جهت‌گیری خدایی‌سـت، در این جامعه، همه 

کارِ مردم، برای خدا انجام می‌گیرد.

علـت دزدی‌هـا، علـت زبونی‌هـا، علـت ظلم‌ها، علـت تن به ظلـم دادن‌ها 

1. )ط‌ل‌ق( تعمیم، شامل کردن

2. کوتاه و مختصر
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ـ از دو طـرف ـ علـت تعدّی‌هایـی1 که انجـام می‌گیرد، همچنین 

علـت تـن بـه تعـدی دادن‌هایی کـه انجـام می‌گیـرد، تمامـاً دوری از یاد 

خـدا و ذکـر خداسـت. آن جامعـه‌ای کـه ذکـر خـدا را دارد، حاکمش مثل 

علی‌بن‌ابی‌طالبصلوات‌الله‌علیـه اسـت، کـه ظلـم نمی‌کنـد و ظلـم را می‌کوبـد. 

محکومـش مثـل ابی‌ذر غفاری‌سـت، که با اینکه کتک می‌خـورد، با اینکه 

تبعید می‌شود، با اینکه تهدید می‌شود، با اینکه غریب و بی‌کس می‌ماند، 

اما زیر بار ظلم نمی‌رود، از راه خدا برنمی‌گردد. این جامعه‌ای‌سـت که در 

آن ذکر خدا هست، این جامعه‌ای‌ست که در آن اقامۀ صلاة هست.

مؤمنـی کـه در جامعـه اقامۀ صلاة کند؛ جهت جامعه را به‌سـوی خدا قرار 

 .> لا�ةَ
َ

مُو�نَ الصّ �ي �ق ُ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
بدهد، ذکر الهی را در جامعه رایج و مستقر کند؛ >ال

< تقسـیم عادلانۀ  كا�ةَ و�نَ الز�َّ �ت ؤ� ُ به اینجا هم خاتمه پیدا نمی‌کند ولیّ، >وَ �ي

ثروت بکنند، زکات بدهند، اهل انفاق در راه خدا باشند، دنبالش می‌گوید 

< درحالی‌که راکع هستند زکات را بدهند. این اشارۀ به یک  >وَ هُم راكِعو�نَ

مورد و یک داستان خاص است. شنیده‌ام، بلدم آن حرفی را که بعضی از 

<، معنایش این اسـت  مفسـرین دیگر گفته‌اند، گفته‌اند که >وَ هُم راكِعو�نَ

که اینها همیشـه در حال رکوع باشـند، و اشـاره به قضیۀ خاصی نیسـت. 

 > اما روحِ عربیت و عربی‌دانی این احتمال را نفی می‌کند، >وَ هُم راكِعو�نَ

یعنـی در حـال رکـوع زکات می‌دهند. این‌هم مؤید همان مطلبی‌سـت که 

دیروز عرض کردم، که به احتمالی به ذهن من می‌آید؛ که گمان می‌کنم 

1. )ع‌د‌و( تجاوز کردن
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زکاتْ مطلـق انفاقـات اسـت؛ چون انگشـتری کـه امیرالمؤمنین 

در حـال رکـوع داد، زکات اصطلاحـی نبود، انفاقی بود در راه خدا، و اطلاق 

< یعنی یک انسان، آن‌قدر دل‌بستۀ  كا�ةَ وَ هُم راكِعو�نَ و�نَ الز�َّ �ت ؤ� ُ زکات شده، >وَ �ي

به مساوات1 باشد، به‌قدری علاقه‌مند به انفاق باشد، به‌قدری برایش دیدن 

فقـر و فقیـر دردآور باشـد کـه صبـر نکنـد نمازش تمام بشـود، این سـائل 

بـرود، فقیـر دیگری بیاید. انگشـترِ تنها و منحصر خـودش را ندهد، بگوید 

می‌گذارم بعد می‌دهم. به‌قدری جاذبۀ این انسـان زیاد اسـت برای انفاق، 

آن‌قدر این آدم محوِ در راه انجام این تکلیف است که امان ندارد که صبر 

کنـد، مجـال ندارد که تحمل کند. فقیری دیده، فقری دیده، جلوه‌ای دیده 

که خدا آن جلوه را دوسـت نمی‌دارد، او هم دوسـت نمی‌دارد، چیزی هم 

ندارد جز انگشتر؛ لذا در حال نماز، درمی‌آورد می‌دهد به سائل.

ایـن اشـاره بـه یـک ماجـرای مخصـوص و مشخصی‌سـت در تاریـخ کـه 

در  بزرگـوار  ایـن  یعنـی  آورده؛  به‌وجـود  امیرالمؤمنینصلوات‌الله‌علیـه  را  ایـن 

حـال نمـاز بـوده، فقیـری آمـده و این بزرگـوار انفـاق کرده، آیه نازل شـده 

اسـت. پـس همان‌طوری‌کـه ملاحظـه می‌کنید، آیـه دارد به‌طور اشـاره‌ای 

علی‌بن‌ابی‌طالبعلیه‌السلام را به‌عنوان ولیّ امر معین می‌کند؛ ولی نه به‌صورت 

معیـن کـردن زورگویـان تاریـخ، که وقتـی معاویه فرض کنیـد می‌خواهد 

برای خودش جانشین معین بکند، می‌گوید این پسر جانشین من است، 

فرزند من که هست، باید که به این مقام، او بعد از من برسد. اما خدای 

1. )س‌و‌ی( برابری، یکسانی
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متعال این‌جوری برای پیغمبر جانشین معین نمی‌کند؛ می‌گوید 

کـه علی‌بن‌ابی‌طالـب بایـد بعـد از پیغمبـر به حکومت برسـد، چون ملاک 

حکومت در او هسـت به نحو شـدید. چیسـت؟ ایمانِ کامل به خدا، اقامۀ 

صالة در جامعـه، دلبسـتگی به انفاق و ایتـاء1 زکات تا حد از خود بی‌خود 

شـدن. ضمـن اینکـه نصب می‌کند خلیفـه را، ضمن اینکـه معین می‌کند 

خلیفـه را کـه علی‌بن‌ابی‌طالبعلیه‌السالم اسـت، مالک را، منـاط2 را، فلسـفۀ 

خلافت او را هم روشـن می‌کند. این آیۀ قرآن اسـت. بنابراین در اسالم، 

ولیّ امر آن کسی‌ست که فرستادۀ خداست، آن کسی‌ست که خودِ خدا او 

را معین می‌کند؛ چون فرض این است که هیچ انسانی به‌حسبِ طبیعت 

خلقت و آفرینشش، حق تحکم بر انسان‌های دیگر را ندارد.

تنهـا کسـی کـه حق تحکـم دارد، خداسـت و چون خـدا حق تحکـم دارد، 

خدا می‌تواند طبق مصلحتِ انسـان‌ها، این حق را به هرکه بخواهد، بدهد 

و می‌دانیـم کـه کار خـدا، بیرون از مصلحت نیسـت، دیکتاتوری نیسـت، 

قلدری و زورگویی نیست، کارِ خدا طبق مصلحت انسان‌هاست؛ چون طبق 

مصلحـت انسان‌هاسـت، پـس بنابرایـن او معیـن می‌کند، ما هم تسـلیم 

می‌شویم. او معین می‌کند پیغمبر را، معین می‌کند امام را، بعد از امام 

معیـن می‌کنـد آن کسـانی را که بـا معیارها و ملاک‌هـای خاصی تطبیق 

بکنند. آن‌کسـی‌که این صفت را داشـته باشـد، این صفت را داشـته باشد، 

1. )أ‌ت‌ی( دادن

2. )ن‌و‌ط( ملاک، مقصد
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ایـن صفـت را داشـته باشـد، صفاتـی را معین می‌کنـد، می‌گوید 

اینها بعد از ائمۀ هداةِ معصومین، حاکم بر جامعۀ اسلامی هستند. پس 

ولیّ را خدا معین می‌کند؛ خودش ولیّ است، پیغمبرش ولی‌ست، امام‌ها 

ولـیّ هسـتند. امام‌های خانـدان پیغمبر تعیین شـده‌اند، دوازده امام، در 

رتبۀ بعد، آن‌کسـانی‌که با یک معیارها و ملاک‌های خاصی تطبیق بکنند 

و جور بیایند، آنها معین شده‌اند برای حکومت و خلافت. مسئله در مورد 

تعیین ولیّ در اسلام این است. البته این یک آیه بود که من برایتان ذکر 

کـردم، آیـات دیگری هم در قرآن هسـت که بعضی را در این ورقه آوردیم 

و بعضـی را هـم باید بگردید، در قرآن خودتان پیدا کنید. آیات فراوانی در 

اینجا داریم.

آنچه که در اسلام تکیه روی آن شده، این است که زمام امر مردم، دست 

آن کسانی نیفتد که انسان‌ها را به دوزخ می‌کشانند. مگر تاریخ نشان نداد 

این مطلب را به ما؟ مگر ندیدیم که با جامعۀ اسلامی، اندکی بعد از صدر 

مشعشع1 آغاز اسلام، چه کردند و چه شد؟ و چه بر سر این جامعه آمد؟ آن 

جامعـه‌ای کـه در آن جامعه، مردم قدر مردان نیک را ندانند، آن جامعه‌ای 

که مردم در آن جامعه، معیارهای نیکی را عوضی بگیرند، در آن جامعه‌ای 

کـه مـردم نتواننـد آن‌کس که مُصلح آنان اسـت و ناصحِ مشـفق آنها، او را 

بشناسـند، این جامعه چقدر باید رویش کار شـده باشـد تا به اینجا رسیده 

باشـد و یک‌چنین وضعی پیدا کرده باشـد؟ تبلیغات زهرآگینی که ازطرف 

1. )ش‌ع‌ش‌ع( درخشان



750 ۀ سجلجل  ن ولایت ودر پیرامدد�

ولای


دسـتگاه‌های قـدرت ظالمانـه و جائرانه در میان جامعۀ اسالمی 

انجـام گرفـت، به‌قـدری افـق معلومات و بینش مردم را عـوض کرد، کاری 

کرد با این مردم که مردم مثل اینکه سیاهی را سفیدی ببینند و سفیدی 

را سیاهی، به یک‌چنین حالتی درآمده بودند. لذا بود که در قرن‌های دوم 

و سـوم هجـری تقریبـاً، آدم وقتی بـه تاریخ نگاه می‌کنـد، می‌بیند فجایع 

دسـتگاه قـدرت و خلافـت را، و می‌بینـد بی‌اعتنایـی و بی‌تفاوتی مردم را، 

حیـرت می‌کنـد. آیا این همان مردمند؟ اینها همان مردمی هسـتند که در 

مقابل عثمان صبر نکردند، از اطراف، او را محاصره کردند و بعد هم بالاخره 

با آن وضع فجیع او را از خلافت خلع و عزل کردند؟ اینها همان‌هایند؟ اینها 

همان‌ها هسـتند که حالا در شـب عروسـی خلیفۀ عباسـی، خرج گزافی را 

که می‌توانست یک جناح عظیمی از جامعۀ اسلامی را اداره کند، می‌بینند 

کـه دارد خرج چه عیّاشـی‌هایی می‌شـود، بـرای چه کارهایـی دارد مصرف 

می‌شـود، چگونه دارد بیت‌المال مسـلمین صرف مسائل شخصی می‌شود. 

کار به درست و نادرستش ندارم، مسائل شخصی‌ست؛ پولی‌ست برای هزار 

نفر آدم، یک نفرآدم این پول را فقط صرف خودش بکند، نمی‌گوییم صرف 

عیاشـی خودش بکند، نه‌خیر، صرف نماز و روزۀ خودش بکند، جایز اسـت 

ایـن کار؟ و می‌دیدنـد کـه در متـن واقعیت جامعۀ اسالمی ایـن کار دارد 

انجام می‌گیرد و در‌عین‌حال، غافلِ بی‌خبر.

شـاید یک‌وقتـی گفتـه باشـم ایـن را که در شـب عروسـی جعفـر برمکی، 

 یـک جوان بیست‌وهشـت، نه سـاله، سـی  وزیـر محبـوب هارون‌الرشـید ـ
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ساله‌ای بوده جعفر برمکی. آن‌وقتی‌که جعفر برمکی از دنیا رفت، 

سـی‌وچهار، پنج سـالش بود، آن‌وقتی‌که کشـتند او را. در اوج محبوبیت 

دامـاد می‌شـود جعفـر، هارون‌الرشـید هم علاقـۀ وافری به جعفـر برمکی 

دارد ـ به‌جای نُقل که بر سر عروس و داماد می‌پاشند شبِ عروسی، دیدند 

مهمان‌های گرامیِ عالی‌قدرِ جناب برمکی‌ها و هارون‌الرشید، یک چیزهایی 

بر سـر عروس و داماد پاشـیده شـد. وقتی‌که رفتند نزدیک برداشتند؛ خب 

ریختند برداشـتند، دوتا، سـه‌تا، پنج‌تا برداشـتند، دیدند بله، اینها نقل که 

نیست، سکه هم نیست، درست دقت کردند؛ قوطی‌های ظریفی‌ست به‌قدر 

یـک بنـد انگشـت، جعبه اسـت اینهـا، از طلای نـاب این جعبه را درسـت 

کردنـد، بعـد کـه جعبه را باز می‌کـردی، از داخلش یک کاغـذی درمی‌آمد، 

کاغـذ بسـیار نـازک و رقیقـی، این کاغـذ را که باز می‌کـردی، می‌دیدی که 

عجب! یک ورقۀ بزرگ شد. می‌خواندی ورقه را، می‌دیدی که در این ورقه، 

فرمان مالکیت فلان قسـمت از کشـور، به شـما داده شـده. فرمان اقطاع1 

است، فرمان تیول2 است.

در یک شب واحد خدا می‌داند، پانصدتا، هشتصدتا، هزارتا فرمان تیول در 

کاغذهای بسیار نازک، در قوطی‌های طلا بر سر یک عروس و داماد ریخته 

شـد و کسـانی برداشـتند که خلیفه نمی‌دانسـت که اینها که خواهند بود، 

1. )ق‌ط‌ع( قطعه

2. واگذاری زمین و ملک به کسـی از طرف پادشـاه که آن شـخص از طریق مالیاتِ آن 

ملک برای خود، درآمدی فراهم می‌آورد. 
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مثلًا فرض کنید که املاک فلان دشتِ وسیعِ فلان ناحیه می‌افتاد 

بـه یک بچه، می‌افتاد دسـت یک مسـت، می‌افتاد دسـت یـک چاقوکش، 

می‌افتـاد دسـت یـک آدم بی‌عرضـه. اینهـا را که دیگر خلیفه نمی‌دانسـت، 

ریختـه بود، هرکه هرچه برداشـت، چَپُو1، برداشـتند، رفتنـد، خوردند، بردند. 

امـا در آن ناحیـه‌ای کـه حالا اقطاعش دسـت این آدم افتـاده، چقدر مردم 

پامال خواهند شد، چقدر ثروت‌ها از بین خواهد رفت، چقدر حقوق ضایع 

خواهد شد، نابود و پامال خواهد شد، اینها را که فکر نمی‌کردند. در همان 

احوال، اختلاف طبقاتی به این حد است، در همان احوالی که این بذل و 

بخشش‌ها دارد انجام می‌گیرد، این اسراف‌ها و تُرَف‌ها2 دارد انجام می‌گیرد؛ 

یحیایِ علوی3 در کوه‌های طبرسـتان، با ظلم و با سـتم داشت می‌جنگید، 

درحالی‌که خودش و عیالش فقط یک پوشش داشتند، که وقت نماز شوهر 

می‌گرفت می‌پوشید، بعد می‌داد به زن تا او ستر بدن بکند و نماز بخواند. 

خانـدان پیغمبـری کـه بـا ظلم می‌جنگیدنـد، در یک‌چنین وضعی به سـر 

می‌بردند و این مردم می‌دیدند و بی‌تفاوت بودند.

1. به یغما برد، تاراج

2. خوشگذرانی

3. یحیی‌بن‌عبدالله، از نوادگان امام حسـن اسـت که در زمان هارون الرشـید، در نواحی 

مختلف حکومت اسلامی، برای خود بیعت جمع کرد و دعوت خود را در طبرستان علنی 

کـرد. هـارون فضل‌بن‌یحیـی برمکـی را مأمور سـرکوب قیـام او کرد. پـس از اینکه کار بر 

یحیی بسـیار سـخت شـد، تقاضای امان از هارون کرد، هارون امانش داد. و درنهایت در 

یکی از زندان‌های هارون به شهادت رسید. 
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عرضم به هارون نیسـت، از هارون گله‌مندی نیسـت. هارون اگر 

این کارها را نکند، هارون نیست. طبقۀ هارون حکم می‌کند که تا وقتی‌که 

این طبقه وجود دارد، این‌جور کاری انجام بدهد؛ از او که گله‌مندی نیست. 

گله‌منـدی از مردمی‌سـت کـه آن حساسـیت صدر اسالم را فراموش کرده 

بودند، آن هوشـیاری و درک را که در صدر اسالم داشـتند، از دسـت داده 

بودند، درمقابل این وضع، احساس تکلیف نمی‌کردند، احساس مسئولیت 

نمی‌کردنـد، دردشـان نمی‌آمـد؛ این برای چیسـت؟ از بـس تبلیغات مضر 

موذیانـۀ رذالت‌آمیـز روی مـردم کار کـرده بـود. این دسـت‌های تبلیغی و 

دسـتگاه‌های تبلیغی در اقطار1 جامعۀ اسالمی و کشور اسلامی، سالیانی 

روی مغـز مـردم، روی روحِ مـردم، روی روحیـۀ مردم مـدام کار کرده بود، 

کار کرده بود، کار کرده بود تا به اینجا رسیده بود. پس شما ببینید چقدر 

مهم است اینکه حاکم جامعۀ اسلامی چه کسی باشد. آن کسی باشد که 

خدا معین می‌کند.

سولَ< از  عُوا الرَّ ط�ي
َ
عُوا الَله<2، از خدا اطاعت کنیـد، >وَ ا ط�ي

َ
آیـۀ قـرآن می‌گوید >ا

كُم< صاحبانِ فرمـانِ از میان خودتان.  مرِ مِ�ن
َ
ولِ‌یالا

ُ
رسـول اطاعـت کنید، >وَ ا

صاحبـان فرمـان یعنی چـه؟ آن جاهلِ نـادانِ مسـلمان‌نام، خیال می‌کند 

صاحب فرمان، یعنی هرکسی که می‌تواند فرمان بدهد، هرکسی که زورش 

می‌چربد برای فرمان دادن؛ می‌گوید این اولی‌الامر است. ما می‌گوییم نه، 

1. )ق‌ط‌ر( گوشه‌ها، اطراف

2. سوره مبارکه نساء/ آیه 59
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اولی‌الامر او نیست. اگر بنا باشد که هرکه می‌تواند فرمان بدهد، 

اولی‌الامر باشد و ازطرف قرآن به رسمیت شناخته شده باشد، خب در فلان 

کوهستان، فلان دزدِ قداره‌بندِ سبیل از بناگوش دررفته هم فرمان می‌دهد، 

او هم در آنجا همه‌کاره است؛ پس آنجا اولی‌الامر است؟ و اطاعت فرمان 

او واجب است؟

آن‌کسـی‌که به همگان فرمان می‌دهد که سـه روز و سـه شـب، فقط زن‌ها 

 این را  بیاینـد از خانه‌هـا بیـرون و مردها حق ندارنـد از خانه بیایند بیرون ـ

یکـی از همیـن بـزرگان صفویه، به‌حسـب نقل بعضی از تواریخ، اگر راسـت 

باشـد، در زمـان صفویـه بـاب کرده بود و باب شـده بود در اصفهان. شـاهد 

عینـیِ ماجـرا یک ]کتاب[ تاریخی نوشـته؛ حالا نمی‌دانم آن تاریخ مسـتند 

هسـت یا نیسـت ـ فقـط زن‌ها بیایند بیـرون، در تیمچه‌ها و کاروانسـراها 

و دکان‌هـا و بازارهـا و همه‌جـا و همه‌جا، زن‌ها و دخترها بیایند کار کنند، 

مردها نیایند. آیا مرد در این شهر نباشد؟ خب، زن‌ها راحتند بدون نامحرم؛ 

نه‌خیر، خودِ ارباب و دوسـتان و رفقا و اطرافیانش، آنها بیایند. مردمی که 

مـادر، خواهرشـان در بازارند، آنها حق ندارنـد بیایند، اینها بیایند. خب، این 

اولی‌الامر است؟ از این می‌شود اطاعت کرد؟ فرمانِ این، فرمان خداست؟

اولی‌الامری که شـیعه معتقد اسـت، آن اولی‌الامری‌ست که منشور فرمان 

را، خدا به نام او کرده باشد، این را می‌خواهیم ما. آن انسانی‌ست که اگر 

م< است، جزو انسان‌های دیگر است، اما ولایت را از خدا گرفته 
ُ

ك چه >مِ�ن

باشد، که صاحب ولایت کبری خداست، از خدا گرفته باشد.
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حالا هارون‌الرشـید با آن وضعش، با آن عُنُق منکسـره‌اش،1 با آن 

بذل و بخشش و اسرافش، با آن آدم‌کشی‌اش، که همین جعفر برمکی و 

بسـیاری از خاندانـش را در یـک روز تـار و مار و قتـل و قلع و قمع کرد و 

بسـیاری از مؤمنین و بسـیاری از مسلمین؛ و اِلی‌ماشاء‌الله کارهای دیگر، 

خب، این را ابوحنیفه می‌گفت که این اولی‌الامر است. با امام جعفرصادق 

هـم همیشـه سـرِ نزاع و جنـگ و دعوا، برای همین بود کـه می‌گفتند آقا 

شـما چـرا با اولی‌الامـر زمانت درمی‌افتـی؟ اولی‌الامر زمـان، یعنی همین 

هارون کذایی، توجه کردید؟

پس منطق شیعه در این مسئله، بسیار منطق ظریف و دقیقی‌ست. ضمن 

اینکه نصب خدا را از قرآن احساس و استنباط می‌کند، معیارها و ملاک‌ها 

را هم به دسـت مردم می‌دهد تا مردم فریب نخورند. نگویند خیلی خب، 

علی‌بن‌ابی‌طالـب روی سـر مـا، روی چشـم مـا، قبولـش داریـم، حالا هم 

جانشـین علی‌بن‌ابی‌طالـب، هارون‌الرشـید اسـت. بله، این‌جـوری نگویند. 

کمااینکه این حرف گفته می‌شـد. بنی‌عباس یک سلسـله‌ای داشـتند که 

این سلسله احیاناً به علی‌بن‌ابی‌طالب هم می‌رسید یا به پیغمبر می‌رسید! 

نگویند علی‌بن‌ابی‌طالب را قبول داریم، جانشینی‌اش هم بالاخره رسید به 

هارون‌الرشـید، همین‌طور رسـید به تسلسـل تـا به هارون‌الرشـید. منصور 

عباسـی می‌گفت که امام حسـن را ما قبول داریم، خلیفه، اما ایشان پول 

1. عنق منکسره در لغت به معنای گردن شکسته است ولی در اصطلاح به آدم بداخلاق 

و عبوس گفته می‌شود.
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گرفتنـد و خلافـت را فروختنـد. منطق منصور عباسی‌سـت دیگر! 

خلافـت را چـون فروخت، پس حقی به خلافت ندارد. ما هم از آنهایی که 

خلافت به آنها فروخته شـده بود، خلافت را به زور گرفتیم، برای ماسـت. 

حرف آنهاست. پس علی‌بن‌ابی‌طالب را قبول هم می‌کردند، رویِ سر، رویِ 

چشم هم می‌گذاشتند بر‌حسبِ ظاهر، اما در‌عین‌حال منافاتی نمی‌دیدند 

بین حکومت علی‌بن‌ابی‌طالب و حکومت هارون عباسی.

شیعه می‌گوید نه، این حرف درست نیست. شیعه می‌گوید تو که حکومت 

علی‌بن‌ابی‌طالـب را قبـول داری، بایـد معیارهـای خلافـت و ولایت را هم 

قبول داشـته باشـی. باید قبول داشـته باشـی که علی‌بن‌ابی‌طالب به‌خاطر 

جمع بودن این معیارها به عنوان ولیّ انتخاب شـده؛ پس اگر کسـی، در 

او این معیارها نبود یا ضد این معیارها در او بود، این آدم حق ندارد که 

جانشین علی‌بن‌ابی‌طالب، خودش را معرفی کند. حق ندارد ولایت شیعه 

را، ولیّ‌امـر بـودن را، ادعـا کند و کسـی حق ندارد بپذیـرد از او. این اولین 

مطلبی که در این زمینه، در پیرامون مسئلۀ ولایت پیش می‌آید.

البتـه مطلـب دوم را هـم اینجا اشـاره کردیـم و آیه‌اش را هم نوشـتیم. 

ولایت خدا برای چیسـت؟ اگر کسـی این را سؤال کند، بگوید آقا، به چه 

دلیـل شـما می‌گوییـد: چـرا ولایتِ امـر در اختیار خدا و برای خداسـت؟ 

چرا؟ جوابش این اسـت که این، ناشـی از یک فلسفۀ طبیعی‌ست که در 

جهان‌بینی اسالم مشـخص و معین شـده اسـت. در جهان‌بینی اسالم، 

لِ  �ي
َّ
ی الل ِ

هُ ما سَكَ�نَ �ف
َ
همه چیزِ عالم از قدرت پروردگار ناشـی می‌شـود، >وَ ل
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هارِ<1 هر آنچه در روز و شـب آرمیده و سـاکن اسـت، از آنِ 
وَ ال�نَّ

خداسـت. خب، کسـی که همۀ پدیده‌های خلقت برای اوست و حکومت 

تکوینـیِ بـر همه‌چیـز در اختیـار او اسـت، حکومـت قانونی و تشـریعی 

هم باید در اختیار او باشـد، چاره‌ای نیسـت. این‌هم مطلب دوم اسـت، 

تـا برسـیم به مطالـب بعدیش. حالا توجه کنید من ایـن آیات را تندتند 

معنا کنم.

هلِها<2 همانا خدا شما را فرمان می‌دهد 
َ
ا�تِ اِلىٰ ا ما�ن

َ
وا الا

ُ
دّ ؤ�َ �ن �تُ

َ
مُرُكُم ا

أ�
 َ  الَله �ي

>اِ�نَّ

العَدلِ<  موا �بِ
ُ

حك
�ن �تَ

َ
اسِ ا �نَ ال�نّ �ي َ م �ب م�تُ

َ
ا حَك که امانت‌ها را به اهلش برگردانید، >وَ اِذ�

و چـون میـانِ مـردم داوری و حکومـت و قضـاوت می‌کنیـد، برطبق عدل 

هِ< همانا پروردگار  كُم �بِ
عِظ�ُ َ عِمّا �ي و داد، حکومت و قضاوت بکنید، >اِ�نَّ الَله �نِ

چه نیکو چیزی‌ست که شما را بدان پند می‌دهد و موعظه می‌کند، >اِ�نَّ 

< همانا پروردگار شنوا و بیناست. آنچه را که به شما 
ً
را ص�ي  �بَ

ً
عا الَله كا�نَ سَم�ي

فرمـان می‌دهـد، از روی شـنوایی و آگاهـی و دانـش کامـل اسـت. چـون 

شنوای نیازهای درونی شماست، چون بینای سرنوشت شماست، لذا آنچه 

را احتیاج دارید، به شما می‌دهد و می‌بخشاید.

این از آیۀ اول که دربارۀ امانت صحبت می‌کند، و می‌گوید امانت‌ها را به 

اهلش بدهید، درحقیقت یک زمینه‌چینی برای آیۀ دوم است. امانت فقط 

این نیسـت که یک تومان من دسـت شـما دارم، این یک تومان را به من 

1. سوره مبارکه انعام/ آیه 13

2. سوره مبارکه نساء/ آیات 58 تا 60
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برگردانید. مهم‌ترینِ نمونه‌های امانت، این است که آنچه امانت 

خداست در میان مردم، آن را انسان به جایش برساند و به اهلش برساند. 

اطاعـت انسـان کـه میثـاق و پیمـان خـدا بـا آدمی‌سـت، آن را در جایش 

مصـرف کنـد و خـرج کنـد، اطاعت از خدا بکند و از آن‌کـه خدا فرموده که 

اطاعت بشود. این مهم‌ترین مصداق امانت است.

عُوا  ط�ي
َ
وا< ای آن‌کسـانی‌که ایمـان آورده‌اید، >ا مَ�ن

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هَا ال ُّ �ي

َ
ا ا بعـد می‌فرماید >�ي

سولَ<، و اطاعت کنید از پیامبر خدا، >وَ  عُوا الرَّ ط�ي
َ
الَله< اطاعت کنید از خدا، >وَ ا

م< اطاعت کنید از صاحبان فرمان از میان خودتان؛ آن‌کسانی‌که 
ُ

ك مرِ مِ�ن
َ
‌يالا ولِ�

ُ
ا

در میـان شـما صاحبـان فرماننـد. ایـن جـا تزِ اسالمی با بعضـی از تزها و 

ایده‌های دیگر، مایِز1 و محل افتراقش معلوم می‌شود. تز اسلامی نمی‌گوید 

که حکومت، روزی خواهد بود که لازم نباشـد، نه؛ ایدۀ اسالمی پیش‌بینی 

نمی‌کنـد آن روزی را کـه در جامعـه، دولـت و حکومـت نباشـد، نه‌خیـر؛ 

در‌حالی‌کـه بعضـی از مکتب‌ها پیش‌بینـی می‌کنند آن روزی را که جامعه، 

جامعـۀ ایـده‌آل اسـت و یکی از خصوصیاتش این اسـت کـه دیگر دولت و 

حکومت در آن جامعه نیست؛ نه؛ اسلام این را پیش‌بینی نمی‌کند.

خـوارج، زیـر بهانۀ حکومت الهی بـود که می‌گفتنـد علی‌بن‌ابی‌طالب باید 

 لِِله« حکومـت برای خداسـت. امیرالمؤمنین 
ّ

نباشـد. می‌گفتنـد »لا حُکـمَ اِل

«2 سـخن، سـخنِ درستی‌ست، 
ٌ

در جواب این می‌گوید »کَلِمَةُ حَقٍ یُرادُ بِا باطِل

1. )م‌ی‌ز( جداکننده

2. حدیث شماره 15
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حاکم واقعاً خداسـت، آن‌کسـی‌که مقررات را می‌دهد و سررشـتۀ 

 
ّ

زندگی را به دست می‌گیرد، واقعاً خداست، اما شما می‌گویید »لا حُکمَ اِل

 لِِله« قانـون و حکومت برای خدا، مجری قانون 
ّ

لِِله« یـا می‌گوییـد »لا اِمـرَةَ اِل

کیسـت؟ آن‌هـم شـما می‌گوییـد کـه غیر خدا، کسـی نباید مجـری قانون 

میرٍ«، بالاخره 
َ
باشـد؟ بعد لذا در جواب این سـخن می‌گوید: »لابُدَّ لِلنّاسِ مِن ا

انسـانیت و جامعۀ بشـری امیر لازم دارد، حاکم و فرمانروا لازم دارد. این 

طبـع انسانی‌سـت کـه باید زندگـی‌اش با یک مجـری قانون همراه باشـد؛ 

بودن قانون کفایت نمی‌کند، باید کسـی باشـد تا اینکه این قانون را اجرا 

کند و نظارت کند بر اجرای دقیق و صحیح این قانون، همین را می‌گوید 

كُم<، منتهـا اولی‌الامـر، آیـا مطلـق اولی‌الامـر اسـت؟ هر که  مرِ مِ�ن
َ
‌يالا ولِ�

ُ
>وَ ا

فرمان راند درست است؟ گاهی می‌شود در یک جا دو نفر فرمان می‌رانند 

ضد یکدیگر، هر دو اولی‌الامرند؟ گاهی می‌شـود یک آدمی فرمان می‌راند 

کـه عقـل و خـرد انسـانی، فرمانرانـی او را نفـی می‌کند؛ باز هـم اولی‌الامر 

اسـت؟ اینجاسـت که بین ما و طرز فکر تسـنن، یک اختلاف اساسی پیدا 

می‌شـود. ما می‌گوییم اولی‌الامر، صاحب فرمان، آن صاحب فرمانی‌سـت 

کـه بـا معیارهـای الهـی تطبیق بکنـد. در‌حالی‌کـه آنها این چنین شـرطی 

را عملًا که نمی‌کنند، حالا در کتب فقهی‌شـان چیسـت، مراجعۀ درسـتی 

نداشـتم ببینـم. آنی‌کـه شـایع اسـت در افـواه و در زبان‌ها، این اسـت که 

نه، هرکسـی که به مقام فرمانرانی و فرمانروایی رسـید، برایشـان محترم و 

معتبر است.
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ءٍ< پـس اگـر در چیـزی منازعـه و اختلافـی  ي�
َ م �ف�ي �ش ع�تُ از�َ �ن اِ�ن �تَ

َ >�ف

م  �تُ سولِ< برگردانید آن را به خدا و پیامبر. >اِ�ن كُ�ن ى الِله وَ الرَّ
َ
رُدّوهُ اِل

داشتید، >�فَ

رِ< اگر شـما مؤمن به خدا و روز واپسـین هسـتید،  خ�ِ
آ
ومِ ال� الِله وَ ال�يَ  �بِ

و�نَ مِ�ن ؤ�
�تُ

لاً< دارای عاقبت بهتری‌ست.  و�ي
أ�
 َ حسَ�نُ �ت

َ
رٌ< این نیکوتر است، >وَ ا �ي

لِكَ خ�َ >ذ�

ببینید، مردم را متوجه می‌کند به عواقب نیکِ فرمانروایی نیکان و عواقب 

سوء فرمانروایی بدان. این‌هم یک آیه.

دنباله‌اش آیۀ سـوم اسـت. طعن به کسانی‌سـت که از این فرمان کلی سر 

كَ< آیا نمی‌نگری به  �ي
َ
لَ اِل ِ ز�

�ن
ُ
ما ا وا �بِ مَ�ن

آ
هُم �

�نَّ
َ
عُمو�نَ ا ز� َ �نَ �ي �ي �ذ

َّ
ى ال

َ
رَ اِل م �تَ

َ
 ل

َ
می‌پیچند، >ا

آن‌کسـانی‌که می‌پندارنـد کـه ایمـان آورده‌انـد به آنچه که بر تو نازل شـده 

لِكَ< می‌پندارند که بر آیین تو و آیین  �ب
لَ مِ�ن �قَ ِ ز�

�ن
ُ
است، به آیین تو، >وَ ما ا

پیشـینیان تو، ادیان آسـمانی، ایمان دارند؛ پیشِ خودشـان، خودشـان را 

مؤمـن فـرض می‌کننـد؛ با اینکه خودشـان را مؤمن فـرض می‌کنند، کاری 

�ن 
َ
دو�نَ ا ر�ي ُ از آنها سر می‌زند که منافی با ایمان به خداست، آن چیست؟ >�ي

< می‌خواهند تحاکم کنند به طاغوت، یعنی برای حل  و�تِ ى الطّاغ�
َ
حاكَموا اِل �تَ َ �ي

و فصل کار خود به طاغوت مراجعه کنند، از طاغوت نظر بخواهند، فرمان 

بگیرنـد، بـر طبـق نظر او، فرمان او، زندگی خـود را به راه ببرند؛ این منافی 

<، می‌کوشند، می‌خواهند  و�تِ ى الطّاغ�
َ
حاكَموا اِل �تَ َ �ن �ي

َ
دو�نَ ا ر�ي ُ با ایمان است، >�ي

هِ< در‌حالی‌که  روا �بِ
ك�فُ �ن �يَ

َ
مِروا ا

ُ
د ا

تحاکـم کننـد نزد طاغـوت، در‌حالی‌که >وَ �قَ

بـه اینهـا فرمـان داده شـده اسـت کـه به طاغـوت کفر و انـکار بورزنـد، >وَ 

< و شیطان می‌خواهد که آنان را گمراه 
ً
دا ع�ي  �بَ

ً
لالا

هُم �ضَ
َّ
ل ض�ِ �ن �يُ

َ
طا�نُ ا �ي

َّ دُ ال�ش ر�ي ُ �ي
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کند، گمراهی و سرگشـتگی بسـی دور. من احتمال می‌دهم این 

شـیطان، همان خود طاغوت اسـت، چیز دیگری نیست. اینها می‌خواهند 

سراغ طاغوت بروند، غافل از اینکه این شیطانِ طاغوت، این شیطانی که با 

عنوان طاغوت در قرآن شناخته می‌شود، آنها را از راه راست دور می‌کند تا 

از گمراهی‌ها، از وادی‌های تِیه1ِ سرگردانی، سرشان را در می‌آورد. طاغوت 

آنهـا را، شـیطان آنهـا را از جـاده آن‌چنـان دور می‌انـدازد کـه برگشتنشـان 

کار یک‌ذره، دوذره نیسـت، خیلی به دشـواری دیگر برگردند به راه راسـتِ 

هدایت. این آیۀ قرآن است.

البته مطلب بعدی که اینجا نوشتیم، عین آنچه که نوشتم عرض می‌کنم. 

ولایت خدا و پذیرش آن از طرف مؤمنان ناشی از یک فلسفه است که در 

جهان‌بینی اسلام مقرر گردیده و بنابراین یک امر طبیعی‌ست. که اینی‌که 

ما می‌گوییم از خدا باید اطاعت کرد و ولیّ‌امر خداسـت، این یک فلسـفۀ 

ی  ِ
�نَ �ف

َ
هُ ما سَك

َ
طبیعیِ روشنی دارد. چون همه‌چیز برای خداست. که آیۀ >وَ ل

هارِ<2؛ این مطلب را درست روشن می‌کند.
لِ وَ ال�نَّ �ي

َّ
الل

ان‌شاءالله فردا باز دنبالۀ این بحث را ادامه می‌دهیم.

1. )ت‌ی‌ه( بیابانی که بنی‌اسرائیل در آن سرگردان شد.

2. سوره مبارکه انعام/ آیه 13
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و اما مطلبی که امروز با این آیات می‌خواهیم ثابت کنیم، شرح بدهیم، 

ایـن اسـت: بعـد از آنی‌کـه فهمیدیـم کـه هر مسـلمانی و هر آن‌کسـی‌که 

مدعـی بندگی خداسـت، باید ولیّ زندگی خـود و فرمانروا و صاحب‌اختیار 

فعالیت‌ها و نشـاط‌های سراسـر دوران عمر خود را، از سـوی خدا بداند، از 

خدا بخواهد، به آن ولیّ‌ای که خدا می‌گمارد و معین می‌کند، سر بسپارد، 

دست اطاعت به ولیّ‌الله بدهد. خلاصۀ کلام، در همۀ فعالیت‌های زندگی، 

فقط خدا را حاکم و فرمانروا بشناسـد و هر آن‌کسـی‌که خدا به جانشـینی 

خود برگزیده است. البته این بحث را هم کردیم که آن‌کسانی‌که خدا آنها 

را بـه جانشـینی خود برگزیده، چه کسـانی هسـتند؛ و گفتیـم که انبیایند 

و پـس از انبیـا، اولیاینـد. همان‌هایـی کـه شـما بـه نـام اولیا هـم آنها را 

یطانِ 
َ

الشّ مِنَ  بِالِله  فَاستَعِذ  القُرآنَ  قَرَأتَ  فَاِذا 

ذینَ آمَنوا وَعَلىٰ 
َّ
ى ال

َ
هُ سُلطانٌ عَل

َ
یسَ ل

َ
هُ ل

َ
جیمِ � اِنّ الرَّ

ونَهُ 
َّ
یَتَوَل ذینَ 

َّ
ال ى 

َ
عَل سُلطانُهُ  ما 

َ
اِنّ  � لونَ 

َّ
یَتَوَك هِم  رَبِّ

حل ارکه �ن سور�ۀ م�ب ذینَ هُم بِهِ مُشرِكونَ ��
َّ
وَال
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می‌شناسید؛ یعنی حاکمان و فرمانروایان الهی. منتها گفتیم که 

ولیّ و حاکم الهی، یا با نام و نشان، هر‌دو معین می‌شود، یا اینکه با نام 

معین نمی‌شـود، با نشـان معین می‌شـود. اینها مطالبی بود که در ظرف 

بحث دیروز، شاید هم قدری در پریروز روشن شده. مطلب مورد نظر امروز 

این اسـت که اگر کسـی ولایت خدا را نپذیرد و زیر فرمان غیر خدا برود، 

اولًا خـود ایـن آدم چه حکمی دارد؟ ثانیاً این کار اسـمش چیسـت؟ ثالثاً 

این عمل نتیجه‌اش کدام است؟

اینها بحث‌هایی‌ست که عرض کردیم در پیرامون ولایت است. اگرچه وقتی 

پذیرفتیم در ذهنمان، قبول کردیم، بعد جزو اصول مسـلمۀ عملیِ اسالم 

به‌شمار خواهد آمد. اگرچه در زمینۀ بحث دربارۀ اصل ولایت، این مسائل 

می‌شود مسائل فرعی، پیرامونی و جنبی، اما خودش اصولی‌ست.

در قـرآن کریـم، هـر ولایتی غیـر از ولایت خدا را به‌عنـوان ولایت طاغوت 

معرفی کرده‌اند. آن‌کسی‌که تحت ولایت خدا نباشد، تحت ولایت طاغوت 

اسـت. طاغـوت یعنـی چـه؟ طاغوت از مـادۀ طغیان اسـت. طغیان یعنی 

سرکشـی کـردن، از آن محـدوده و دایـرۀ طبیعـی و فطـری زندگیِ انسـان 

فراتـر رفتـن. مثاًل فرض بفرمایید انسـانیت بـرای کامل شـدن پدید آمده 

اسـت، آن‌کسـی‌که انسانیت را از کامل شدن بیندازد، طاغوت است. فرض 

بفرماییـد انسـان‌ها بایـد بـا آییـن خـدا زندگی کننـد، این یک امـر فطریِ 

طبیعی و مطابق با سرشت انسان‌هاست، اگر کسی انسان‌ها را جوری بار 

بیـاورد، کاری بـا آنهـا بکند، تصرفی روی آنها انجام بدهد که اینها با آیین 
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غیر خدا زندگی بکنند، این آدم طاغوت اسـت. انسـان باید دائماً 

در جِدّ و جهد و تلاش باشـد، برای اینکه وجود خود را به ثمر برسـاند. هر 

عاملـی کـه انسـان را بـه عدم جدیت، به عـدم تلاش کردن، بـه تنبلی، به 

راحت‌طلبی، به عافیت‌جویی، تشویق و ترغیب بکند، او طاغوت است.

انسان‌ها باید سر به فرمان خدا باشند، هر‌چیزی که انسان را از فرمان خدا 

کناری ببرد، خارج بکند، موجب شود انسان در‌مقابل خدا عصیان بورزد، او 

طاغوت است. پس طاغوت، اسم خاص نیست، که بعضی خیال می‌کنند 

که طاغوت، اسـم برای یک بُتی‌سـت. بله اسـم بت اسـت، اما آن بت، بت 

معینـی نیسـت. گاهـی آن بـت، تـو خـودت هسـتی؛ گاهی آن بـت، پول 

توست؛ گاهی آن بت، زندگی راحت‌طلبانۀ معمولی تو‌ست؛ گاهی آن بت، 

آن مراد توسـت؛ گاهی آن بت، آن کسی‌سـت که تو دسـتت را توی دست 

او گذاشـتی و چشـمت را بسـتی و سرت را پایین انداختی تا هرجا که تو 

را می‌برد، ببرد. گاهی این بت، طلا و نقره است، بی‌جان است، فلز است؛ 

گاهی هم انسـان اسـت، جاندار اسـت، نظام اجتماعی‌سـت، قانون است؛ 

طاغوت، بنابراین، یک اسم خاص نیست ـ البته در زمینۀ طبقه‌بندی‌های 

اجتماعـی در بحـث نبوت عرض کردم، آن‌جوری که آدم اسـتنباط می‌کند 

در میـان آیـات قرآنـی، در کنار ملأ و مترفین و احبار و رهبان، طاغوت آن 

مقام بالاتر اینهاسـت. آن یک تعبیر دیگری‌سـت و جای دیگری‌سـت که 

فعلًا دربارۀ آن بحث نداریم ـ بنابراین هرکسـی که از تحت ولایت خدایی 

خارج شد، ناگزیر در ولایت طاغوتی و شیطانی وارد شده است. شیطان و 
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طاغوت با‌هم چه‌کاره‌اند؟ آیا نسـبتی دارند باهم؟ بله، از نسـبت، 

بالاتر دارند.

شـیطان، همـان طاغـوت اسـت؛ طاغوت، همان شـیطان اسـت. آیۀ قرآن 

می‌گویـد ایـن را، می‌خواهـم آیـه را بخوانم برای اسـتنتاج لفظی فقط، تا 

معلـوم بشـود کـه طاغوت مساوی‌سـت با شـیطان. آیـۀ قـرآن می‌فرماید 

لِ الِله<1 آن‌کسـانی‌که ایمـان آورده‌اند، مؤمن  �ي لو�نَ �ف�ي سَ�ب ا�تِ �ق ُ وا �ي مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
که >ال

لو�نَ �ف�ي  ا�تِ �ق ُ روا �ي
�نَ كَ�فَ �ي �ذ

َّ
شـده‌اند، مقاتله و ستیزه‌شـان در راه خداسـت، >وَ ال

< آن‌کسـانی‌که به دین، کفر و انکار ورزیده‌اند؛ مقاتله‌شـان،  و�تِ لِ الطّاغ� �ي سَ�ب

اءَ  ول�ي
َ
لوا ا ا�تِ �ق

ستیز‌شـان، جنگشـان در راه طاغوت است. بعد می‌فرماید که >�فَ

< با اولیا و هم‌جبهگان و پیوستگان و وابستگان شیطان ستیزه  طا�نِ �ي
َّ ال�ش

< که مکر شیطان، 
ً
ا �ف ع�ي

طا�نِ كا�نَ �ضَ �ي
َّ دَ ال�ش  كَ�ي

و مقابله و مقاتله بکنید، >اِ�نَّ

تدبیر شیطان، حیلۀ شیطان، ضعیف است. در این آیه می‌بینید که طاغوت 

به‌جای شـیطان و شـیطان به‌جای طاغوت، نام برده شـده‌اند. شـیطان هر 

عنصری‌ست که از خارجِ از وجود آدمی، او را به کارهای شرارت‌آمیز و به 

کارهای فسـادآمیز، به انحطاط، به پَسـتی، به زبونی، به ظلم، به بدی، به 

کجی وا می‌دارد؛ به او می‌گویند شیطان.

شیاطین انس داریم، شیاطین جن داریم، شیطانی از خویشاوندان و زنان 

داریم، شـیطانی از بزرگان داریم، شـیطانی از افراد بیگانه داریم، شـیطانی 

از احساسـات داریـم، بـه ایـن می‌گوینـد شـیطان. یکـی از مصداق‌هـا و 

1. سوره مبارکه نساء/ آیه 76
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نمونه‌هایش، ابلیس است که در‌مقابل آدمِ صفی‌الله، قدِ مخالفت 

و اسـتقلال علـم می‌کنـد و آن حرف‌هـا را می‌زنـد و من و شـما هر‌چه که 

در عمرمـان لعنـت می‌کنیم، به آن بیچاره، شـیطان اوّلی لعنت می‌کنیم؛ 

در‌حالی‌که شـیطان فقط او نبوده، از او شـاید شـروع نشده به او هم ختم 

نشـده است. شیطان‌ها إلی‌ماشـاءالله در عالم زیادند. لمس هم می‌شوند، 

به دسـت هم می‌آیند، به چشـم هم می‌آیند، انسـان با آنها گاهی معاشـر 

هم هسـت. شـیطان، شـیطان است. هرچه که انسان را از راه خدا به‌سوی 

فساد و شرارت و بدی و انحطاط بکشاند، شیطان است.

هـر ولایـت غیـر خدایی، ولایت شـیطانی و طاغوتی‌سـت. آن‌کسـی‌که در 

تحـت فرمـان ولـیّ حقیقـی زندگـی نمی‌کند، بایـد بداند که تحـت فرمان 

طاغوت و شـیطان زندگی می‌کند. ممکن اسـت بپرسـید آقا، تحت فرمان 

شـیطان و طاغـوت زندگـی کردن و تـن به فرمان او دادن، چه مفسـده‌ای 

مگـر دارد؟ این‌هـم یکی از نکات آیات امروز اسـت. قرآن در این زمینه به 

ما چند جواب می‌دهد.

جواب اول این اسـت که اگر تن به ولایت شـیطان دادی، شـیطان بر تمام 

انرژی‌هـای سـازندۀ خاّلقِ آفرینندۀ ثمربخشِ وجود تو مسـلط خواهد شـد. 

اولـش ایـن اسـت، اگر چنانچه گردنت را بردی طرف شـیطان و طاغوت، که 

ریسمان ولایتش را بر گردن تو بیندازد، دیگر از دست او خلاصی پیدا نخواهی 

کـرد. هر‌چـه در وجـود تـو، از نیـرو و از ابتـکار و از فعالیت‌های سـازنده و از 

جلوه‌های درخشنده وجود دارد، تحت قبضۀ طاغوت و شیطان درخواهد آمد. 
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وقتی‌کـه تـو تمام وجودت در قبضۀ او درآمد، آن‌وقت او به‌آسـانی 

می‌توانـد تـو را در همـان راهـی کـه خـودش می‌خواهد، بـه همان‌جایی که 

خودش می‌خواهد، با همان وسیله‌ای که خودش می‌خواهد، بکشاند و ببرد؛ 

و پیداست که شیطان و طاغوت انسان را به نور و معرفت و آسایش و رفاه و 

معنویت رهنمون نمی‌شود. او برایش این چیزها هدف نیست برای شیطان 

و طاغـوت، مصالـح شـخصی خـودش هدف اوّلی‌سـت، و می‌خواهـد آنها را 

تأمین کند؛ پس تو را در راه مصالح شخصی خود به‌کار می‌اندازد.

اگر دقت کنید، این سلسله‌ای که عرض کردم، این کلمات و این جملات 

را، که حساب‌شـده اسـت، تحت هر جمله‌ای معنایی هسـت، خواهید دید 

کـه چقـدر بـا واقعیت‌های تاریخـی، از آغازی که مـا از تاریخ خبری داریم 

تـا امـروز تطبیـق می‌کند. اگر تن به ولایت طاغـوت دادی، تمام نیروها و 

انرژی‌هـا و ابتکارهـا و اسـتعدادهای تو در قبضۀ طاغوت واقع می‌شـود و 

وقتی‌که در قبضۀ طاغوت واقع شد، به سود تو به‌کار نمی‌افتد، چون سود 

تو برای طاغوت و شیطان مطرح نیست. برای شیطان خود او مطرح است، 

مصالح او مطرح اسـت، راه او مطرح اسـت. اگر چنانچه در آن راه و با آن 

مصالح، تو قربانی شدی، شدی؛ تو گمراه شدی، شدی. اگر برای تأمین آن 

مصالح، لازم شـد تو قربانی بشـوی، باید بشـوی؛ لازم شد تو گمراه بشوی، 

باید بشوی. شیطان است دیگر، قدرت در اختیار او‌ست و تو هم که خودت 

را دادی به دست او، می‌کشد هرجا که خاطرخواه او‌ست.1

1. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست / می‌کشد هرجا که خاطرخواه اوست



771 ۀ سجلجل  ن ولایت ودر پیرامدد�

ولای


این آیۀ قرآن است، این آیه‌ای که از سورۀ نساء می‌خوانم برایتان، 

بسـیار آیۀ قابل توجه و قابل تدبری‌سـت. خود بنده با‌اینکه عادت ندارم، 

یعنـی کمتـر عـادت دارم که قرآن را بـدون توجه و تدبر بخوانم، گاهی که 

یک تدبر بیشتری اعمال می‌شود و یک چیز تازه‌ای در قرآن پیدا می‌کنم 

و احسـاس می‌کنم؛ بیشـتر تأسـف می‌خورم که چرا ما باز‌هم کم در قرآن 

تدبـر می‌کنیـم. ایـن آیـه‌ای کـه اینجا نوشـته‌ایم، معنا کردیم، شـرح هم 

هُ الهُدی<2 هر‌کسی که با 
َ
�نَ ل َّ �ی �بَ

عدِ ما �تَ سولَ مِ�ن �بَ ِ الرَّ �ق ا�قِ ُ�ش می‌دهم حالا.1 >وَ مَ�ن �ي

پیامبر به مخاصمت و سـتیزه برخیزد پس از اینکه مسـیر هدایت برای او 

روشـن گردیـد، از پیغمبـر جدا بشـود، راهـش را از راه نبـوت، همان راهی 

 > �نَ �ي مِ�ن لِ المُؤ� �ي رَ سَ�ب �ي
ع غ�َ �بِ

�تَّ َ که قبلًا برایتان ترسـیم کردیم، منشـعب کند، >وَ �ي

به غیر راه مؤمنان و جامعۀ اسالمی و هدف‌های ایمانی راهی را پیروی 

بکند، خودش را از جمعِ مسلمانِ صحیح و با‌هدف و با‌جهت کنار بکشد، 

ىٰ< همان چیزی را که خودِ او بر گردن افکنده است، بر گردنش 
ّ
وَل ِهِ ما �تَ

ّ
وَل

>�نُ

استوار می‌کنیم. همان ولایتی را که خود او به دست خود پذیرفته است، 

رنگِ ثابت زندگیِ بیچاره‌اش قرار می‌دهیم. به دست خودش به آن منطقه 

 
رفته بود و آنجا سکنی گرفته بود، او را همان‌جا، پاشکسته می‌کنیم، >اِ�نَّ

سِهِم<3. خـود تـو رفتـی زمامت را دادی به 
�فُ �ن

َ
ا روا ما �بِ ِ

�يّ
غ�َ ُ ى �ي

ومٍ حَ�تَّ �قَ رُ ما �بِ ِ
�يّ

غ�َ ُ الَله لا �ي

1. به پلی‌کپی انتهای جلسه مراجعه بفرمایید.

2. سوره مبارکه نساء/ آیه 115

3. سوره مبارکه رعد/ آیه 11
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شـیطان، پس بگذار این زمام در دسـت شیطان بماند، این سنت 

ماست، این قانون آفرینش است. این برای این دنیایت، برای آن دنیایت 

م<؛ از اینجا هم که چشـم بسـتی، یک‌سـره خواهی 
هَ�نَّ َ صلِهِ ج�

چیسـت؟ >وَ �نُ

رفت به سـراغ دوزخ قهر پروردگار و عذاب جاودانۀ الهی. وقتی انسـان به 

تاریخ نگاه می‌کند، می‌بیند عیناً همین‌جور است.

این مسائل، مسائلی‌ست که خیلی مهم است، اینها مسائلِ مهم اجتماعی 

است. ما روی قرآن، از دیدگاه این مسائل، خیلی کم کار کرده‌ایم و اینها 

را بـا تاریـخ اسالم خیلی کم تطبیق دادیم. و چقدر خوب اسـت که افراد 

علاقه‌مند به قرآن و صاحبِ تدبر، در مسائل اجتماعی و مخصوصاً تاریخی 

قـرآن، بیشـتر دقـت و تدبر کننـد؛ بعد اینها را بـا واقعیت‌های تاریخی که 

تطبیق بدهند، معلوم می‌شـود که کدام تفسـیرها و توجیه‌های تاریخی، 

مطابق با واقع اسـت. این تکۀ تاریخی، یک تفسیری‌سـت برای این آیه. 

البته می‌دانید بنده دأبم1 نیسـت که در این‌گونه محافل مخصوصاً، تاریخ 

بگویم؛ امروز می‌خواهم یک‌قدری تاریخ بگویم.

شـهر کوفـه از شـهرهای خیلـی عجیب تاریخ اسالم اسـت. شـما از کوفه 

چندجـور خاطـره بـه یاد داریـد. اینهایی که می‌گویم، تازگـی ندارد راجع‌به 

کوفـه. به یادتان هسـت که کوفه آنجایی‌سـت کـه امیرالمؤمنین در میان 

همۀ کشورهای اسلامی و شهرهای وابسته به مملکت عظیم اسلامی، آنجا 

را برای خلافت خودش انتخاب کرد. این یک پوئن مثبت، به‌قول آقایان. 

1. )دأب( عادت، خوی
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بـاز خاطرتان هسـت که اهـل کوفه در جنگ‌هـای امیرالمؤمنین 

شـرکت کردنـد، جنـگ جمـل را اینهـا بـه پایان رسـاندند، جنگ نهـروان را 

اینهـا تمـام کردنـد، در جنگ صفین هـم، قبایل اطراف کوفـه و بعضی از 

قبایـل دیگـر بودنـد و همین مردان جنگی آن شـهر بودند کـه آن جنگ را 

بـه پایـان رسـاندند و به آنجایی‌که رسـید. بـاز یک جای دیگـر به‌خاطرتان 

هسـت کـه همین مردم کوفـه بودند که امیرالمؤمنین از دسـت اینها گِله 

و شـکایت می‌کردکـه چـرا وقتـی می‌گویـم بیاییـد جنـگ، نمی‌آییـد؟ باز 

همین‌هـا بودنـد که بزرگانشـان، نامه نوشـتند، رفتند خدمت امام حسـن 

مجتبیصلوات‌الله‌علیه که آقا بیا، ما این شهر را دربست می‌دهیم در اختیار تو 

و ایشـان تشـریف نیاوردند. باز همین‌ها بودند که بزرگانشان نامه نوشتند 

ينَا اِمَام«1 امامی نداریم، پیشـوایی 
َ
يسَ عَل

َ
هُ ل نَّ

َ
بـه حسین‌بن‌علیعلیه‌السالم که »ا

نداریم، حاکمی نداریم و خدا این طاغیه را بر ما مسلط کرده، و شما بیا. 

و راست هم می‌گفتند سلیمان‌بن‌صرد، حبیب‌بن‌مظاهر، مسلم‌بن‌عوسجه2 

و غیره‌ذلـک. و بـاز همین‌هـا بودنـد کـه آمدنـد در یک جنگ بسـی نابرابر 

و نامتعادلـی، در‌مقابـل حسین‌بن‌علیعلیه‌السالم صـف کشـیدند و آن فاجعه 

انجام گرفت. باز همین‌ها بودند که بعد از اندکی، یک ماجرایی در تاریخ 

1. حدیث شماره 27

2. این سـه از بزرگان شـیعیان کوفه محسـوب می‌شدند. حبیب و مسلم خود را به کربلا 

رسـانده و در رکاب امام حسـین به شـهادت رسیدند و سـلیمان بعدها قیام توّابین را به 

راه انداخت.
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به‌وجود آوردند که در تاریخ اسالم جزو نمونه‌های بسـیار نادر و 

پرشکوه است؛ ماجرای توّابین. رفتند به‌قصد اینکه بروند جان‌فشانی کنند 

و توبۀ نرسـیدن به ماجرای عاشـورا و واقعۀ کربلا. باز همین‌ها بودند که 

غالـب انقلاب‌هـای زمان بنی‌امیه و زمان بنی‌عبـاس، بذرش در میان آنها 

کاشـته می‌شـده و سـبز می‌شـده و به ثمر می‌رسـیده؛ چقدر فدایی دادند، 

چقـدر کشـته دادنـد، چقدر کارهـای نمایان و دارای جلـوه و جلوه‌بخش و 

جلوه‌گر از خودشان بروز دادند. و باز همین‌ها بودند که می‌بینید سستی‌ها 

و تنبلی‌هـا و ضعف‌هـا و ناتوانی‌های روحی و فکری، در آنها در بعضی از 

قضایا به چشم می‌خورد.

ایـن چیسـت مگـر؟ این آدم‌هـا مگر دو جـور، دو روحیه، دو رو داشـتند؟ 

 الَختلِ وَ 
َ

هـل
َ
 الكوفَةِ يا ا

َ
هـل

َ
همان‌هایـی کـه زینب کبری به آنهـا می‌گوید: »يا ا

الغَدرِ«1، مردمان غدّاری2 آنها را یاد می‌کند. این یک مسئله‌ای‌ست، مسئلۀ 

کوفـه یـک مسئله‌ای‌سـت. بـه نظـر من مطالعـۀ روی کوفـه و یک بحثی 

دربـارۀ روان‌شناسـی شـهر کوفـه در تاریخ، بسـیار بحث جالبی اسـت، اگر 

کسـی اهل این کار باشـد. متخصصین، جامعه‌شـناس‌ها، روان‌شـناس‌ها 

بنشینند راجع‌به کوفه صحبت کنند، فکر کنند، بحث کنند، ببینند این چه 

موجود عجیبی است؛ یک‌جا آن‌همه شگفتی از لحاظ نشان دادن جلوه‌های 

عظیـم انسـانی، یک‌جـا این‌همـه سسـتی و تنبلی و بی‌عرضگی. چیسـت 

1. حدیث شماره 47

2. )غ‌د‌ر( حیله‌گر
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مگر؟ دو طبقه‌اند کوفی‌ها؟ دو جنبه و دو رو دارد جامعۀ کوفه؟ 

کوفه یک منطقه‌ای‌ست که زیر فرمان کلمات متینِ رسایِ امیرالمؤمنین، 

آن‌چنان سـاخته و آب‌دیده شـده، که هرچه می‌پرورد، هرچه سـبز می‌کند 

ایـن مـزرع، یک سـبزه، یک پروریـده و یک نهالِ قابل تربیت اسـت. اصلًا 

زمینـه و آب‌و‌هوا انسان‌سـاز اسـت. لذا مـردان بزرگِ حماسـه‌آفرین تاریخ 

شـیعه، از‌همه‌جا بیشـتر، حتی از مدینه بیشـتر، در کوفه‌اند. بر اثر چه؟ بر 

اثر تعلیمات و تلقینات امیرالمؤمنین در مدت همان چهار سـال. شـوخی 

نیسـت، مثل علی‌بن‌ابی‌طالبی در یک شـهر حکومت کند. درست است که 

این حکومت، در ظرف چهار سـال، در سـطح جهان اسالم ناکام بوده، اما 

در سطح کوفه مسلماً کامیاب بوده است. در جامعۀ کوفه مسلماً تأثیرات 

شگرف و عجیبی داشته است. کوفه بنابراین شده یک مهد تشیع، زادگاه 

اصالت‌ها و فضیلت‌های شیعی. درست است؟

اما هرجا که زادگاه اصالت‌هاسـت، لازم نیسـت که همۀ کسـانی که آنجا 

هستند، افراد اصیل و بافضیلت و ایده‌آلی باشند. یک طبقۀ مردم، همیشه 

در یـک جامعـۀ پرشـور و پر‌خـروش، نمایشـگر شـور و خـروش آن جامعه 

هسـتند. در میـان میلیون‌هـا نفر آدم، گاهی چنـد ده‌هزار، حتی چند هزار 

انسـان، یک عمل قهرمانانه‌ای از خودشـان انجام می‌دهند که نام آن چند 

میلیون، به قهرمانی و شـورآفرینی و حماسـه‌آفرینی در دنیا ثمر می‌شـود. 

یک طبقه در میان مردم کوفه بودند که اینها جالب بودند. نه که یک طبقه 

به‌اصطلاح جامعه‌شناسانه، نه؛ یک قشری، یک جمعی، یک گروهی، یک 
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رگه‌ای از مردم این‌جوری بودند. اما تودۀ مردم، عامۀ مردم، مثل 

مـردم همه‌جـای دیگـر بودند، بدتر نبودنـد. مثل مردم مشـهد، مثل مردم 

تهـران، مثـل مـردم اصفهان، مثل مـردم مدینه، مثل مـردم جاهای دیگر. 

اما چون آن گروه اندک، در آن گوشۀ مملکت اسلامی، یعنی کوفه، مایۀ 

رعب و هراس حکومت‌های زمان بودند؛ همیشه بدترین عناصر، رذل‌ترین 

فرماندارها، پسـت‌ترین آدم‌های خودشـان را، نوکرها و جلادهای خودشان 

را می‌گماشتند بر سر آن شهر، و کاری با آن مردم می‌کردند ـ چه از لحاظ 

شـدت عمل و اختناق، چه از لحاظ تبلیغات مسـموم، چه از لحاظ ترویج 

فقر و بیچارگی میان آنها ـ که تودۀ مردم به‌طور ناخودآگاه، بی‌توجه، یک 

کشش بیشتری به‌طرف فساد و انحطاط پیدا کنند.

بـرای خاطـر چـه می‌کردنـد؟ بـرای خاطر آن گـروه مبارز، آن گـروه زبده‌ای 

کـه در ایـن شـهر بود و در شـهرهای دیگر نبـود. برای خاطـر اینکه بکوبند 

زمینه‌ای را که این انسـان‌های پاکِ پاک‌نهادِ بزرگ، ممکن بود بتوانند از 

آن استفاده بکنند. برای خاطر اینکه آنها نتوانند استفاده بکنند، می‌رفتند 

زمینـه را به‌کلـی خراب می‌کردند. تبلیغات مسـموم می‌کردند، مردم را در 

فشار می‌گذاشتند، در اختناق می‌گذاشتند، مردم را از لحاظ مالی ضعیف 

می‌کردند، خلاصه با انواع وسایل، مردم شهر کوفه را در یک شرایطی قرار 

می‌دادند که دیگرِ مردم شـهرها در آن شـرایط، نبودند. و بر اثر همین بود 

که عامۀ مردم، تحت تأثیر فعالیت‌هایِ دستگاه‌هایِ ظالمِ جائرِ غدّار، یک 

کارهایی از ایشان سر می‌زد که این کارها ناشایست بود؛ اما منشأش بدی 
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مردم آن شهر نبود. این یک شرح کوتاهی راجع‌به کوفه. در این 

زمینـه اگـر کسـانی بتوانند فکـر کنند مطالعه کننـد، در تاریخ، به نظر من 

چیزهای جالبی گیرشان می‌آید.

می‌خواهـم آیـه را معنـا کنـم برایتـان. حجاج‌بن‌یوسـف را خلیفـۀ اموی، 

عبدالملـک، فرسـتاد کوفه، چون می‌دانسـت که هیچ‌کـس چون حجاج از 

عهدۀ مردمِ شورش‌گرِ حماسه‌آفرینِ کوفه برنمی‌آید. جلادترین و پست‌ترینِ 

نوکرهای خودش را فرستاد و او حجاج‌بن‌یوسف بود. حجاج‌بن‌یوسف آمد، 

نیمۀ شب وارد شهر شد، کسی نفهمید که حجاج آمده است، حاکم قبلی 

را هـم مـردم ظاهـراً بیرون کرده بودنـد، یا مثل بیرون کـردن. یک‌صد نفر 

مرد شمشـیرزن یا سـی، چهل نفر، همراهش آورده بود )امروز می‌خواهیم 

تاریخ بگوییم. بنده وقتی تاریخ می‌گویم کمتر خسـته می‌شـوم. روزهای 

آخر ماه رمضان است، بنده هم خسته، شما هم خسته؛ می‌خواهیم تاریخ 

بگوییم.( آمد آدم‌هایش را اطراف مسجد کوفه، که در آن زمزمۀ محرابیان 

و متحجـدان و مقدسـان بـه گوش می‌رسـید، گماشـت. خـودش هم یک 

گوشـه، کناری در میان جمعیت خزید. دسـتورهای لازم را به غلامانش و 

نوکرانش داد.

مـردم در مسـجد کوفـه، اولِ اذان صبـح، جمـع آمدنـد، گرد آمدنـد تا نماز 

صبـح را بـا امام بخواننـد. برای عبادت و نماز آمدند. اما معلوم می‌شـود، 

آن‌چنان‌کـه بایـد، آگاهانه عبادت نمی‌کردند. دلیلش هم همینی‌سـت که 

عـرض می‌کنـم. حجاج‌بن‌یوسـف آمد. بـدون اینکه مـردم بفهمند که وارد 
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مسجد شده، که برای چه آمده و چه منظوری دارد. آمد از لابه‌لای 

جمعیت خزید، بدون اینکه جلب‌توجه کسـی را بکند یک‌دفعه خودش را 

انداخـت روی منبـر، رفت آن بالا. مسـجد کوفه را هم دیده‌اید چقدر بزرگ 

است. مردم اول ملتفت نشدند. این‌هم نشسته بود روی منبر، بدون اینکه 

یـک کلمـه حـرف بزنـد. یک‌دفعه یـک نفر سـرش را بلند کـرد، دید حجاج 

روی منبر اسـت، البته نشـناخت. گفت این کیه روی منبر؟ قیافۀ عجیبی 

هم درسـت کرده اسـت. عمامه‌ای از خز و سـرخ رنگ بر سر بسته، لثامی1 

هم روی صورت بسـته، یعنی این تحت‌الحنک2 عمامه‌اش را باز کرده، تا 

روی بینی بسـته، به‌طوری‌که فقط چشـم‌های او پیداسـت. دیدند هیکل 

عجیبی‌سـت. مرد مسـلحی با شمشـیر و عبا و عمامۀ قرمزرنگ این‌جوری 

روی منبر، در مسـجد کوفه، نشسـته؛ و سکوت، جلب‌توجه مردم شد. این 

بـه آن گفـت، آن بـه ایـن گفت، یک‌دفعـه تمام این جمعیتـی که متفرق 

بودند در مسـجد، چشمشـان افتاد و توجهشـان جلب شـد. و یواش‌یواش 

کشانده شدند به‌طرف منبر، ببینند این کیست.

ىٰ<، می‌گوید آن‌کسی‌که 
ّ
وَل ِهِ ما �تَ

ّ
وَل

درست توجه کنید آیۀ قرآن چه می‌گوید. >�نُ

از راه ایمان و مؤمنین، به کناری برود، بندی را که به گردنش افکنده است، 

دور گلویش قرص می‌کنیم. خب تو مسـلمان بودی، روی منبر مسـجدت 

یـک آدمـی نشسـته کـه نمی‌شناسـی‌اش. چرا مـی‌روی آنجا می‌نشـینی؟ 

1. نقاب، روی‌بند

2. ادامۀ عمامه که پس از گذراندن از زیر چانه، بر روی شانه می‌اندازند.
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می‌رفتی بالا، می‌گفتی آقا شـما کی هسـتید؟ خودتان را معرفی 

کنید؟ نفر اول، نفر دوم، نفر سـوم از او سـؤال می‌کردید. اگر این سـؤال را 

می‌کردند، وضع جور دیگری بود. اینها سستی به خرج دادند. اینها حالت 

بی‌ارادگی و ضعف نفس به خرج دادند، نشستند تا او حرف بزند.

بعـد کـه دیـد همۀ مردم دارند به او نـگاه می‌کنند، گفت: گویا مردم کوفه 

مرا نمی‌شناسند. مردم نگاهی به‌هم کردند، خب، معلوم بود نمی‌شناسند. 

گفـت بنـده الآن خـودم را بـه شـما معرفـی می‌کنـم. عمامـه را از سـرش 

برداشـت. این لثام هم برداشـته شـد. یک نگاهی کرد به مردم، یک شـعر 

عربی خواند،

نایـا
َ
عِ الثّ

ّ
نَـا ابـنُ جَال و طَال

َ
تَعرِفـونی1ا العَمَامَـةُ  ضَـعُ 

َ
ا اِذا 

 یک بار دیگر  عمامـه‌ام را کـه بردارم، مرا می‌شناسـید. بعضی نگاه کردند ـ

این سابق آمده بود کوفه ـ یکی، دو نفر گفتند به نظرم حجاج است. پچ‌پچِ 

حجـاج، حجـاج، حجاج پیچید. مردم یکهو وهمشـان برداشـت، ترسشـان 

برداشـت که حجاج آمده، روی منبر نشسـته است. گفت: بله، حجاج، بله، 

بله درسـت فهمیدید. مردم حالا با حال رعب نشسـته‌اند. اینجا، یک نفر با 

خـودش نمی‌گویـد که خب بابا، حجاج یک مـرد، من هم یک مرد؛ او بالا 

نشسته، من هم پایین، هرچه او دارد من هم دارم. مردم ضعفِ نفسشان 

گرفت اینجا.

1. شرح نهج‌البلاغه ابن‌ابی‌الحدید/ ذیل حکمت 475،

منم پسر بامداد و بالارونده از گردنه‌ها / هرگاه عمامه‌ام را بردارم، مرا می‌شناسید.
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گفت که: ای مردم کوفه من سـرهایی را می‌بینم که مانند میوۀ 

رسـیده، بر گردن‌ها آویخته شـده و وقت چیدنش رسـیده اسـت. می‌بینم 

لازم اسـت یک مقداری سـر از این تن‌ها جدا بشـود. مردم بیشتر مرعوب 

شـدند بـا اظهارات ایشـان که پوچ بـود، توخالی بود. خـب حجاج با بمب 

اتم که کوفه نرفته بود، اگر بمب اتم هم داشت که منفجر نمی‌کرد؛ چون 

اگـر منفجر می‌کرد، کسـی نمی‌ماند تـا این بر آنها حکومت بکند؛ لازم بود 

یک عده‌ای زنده بمانند، همه را که نمی‌کشـت. اگر همه را می‌کشـت، بر 

چه کسـی حکومت می‌کرد؟ بر در و دیوار؟ چه لذتی دارد؟ برود در بیابان 

حکومت کند؟ این مطلب را مردم فکر نمی‌کردند.

گفت: می‌بینم سـرها بر گردن‌ها آویزان اسـت. وقت چیدن و جداکردنش 

رسـیده. خب من حالا تشـخیص می‌دهم که سـر چه کسـی را باید چید. 

بلنـد شـو غالم. غلامش را صدا زد، غلامش بلند شـد، روی منبر ایسـتاد. 

گفـت: نامۀ امیرالمؤمنین را بخـوان برای آقایان. غلام نامۀ امیرالمؤمنین 

را، البتـه می‌دانیـد که امیرالمؤمنین یعنی جنـاب عبدالملک مروان! نامۀ 

 خلیفه ـ را باز کـرد و بنا کرد خواندن. اولش این بود:  عبدالملـک مـروان ـ

 
َ

هـل
َ
هـلِ الکوفـة، یـا ا

َ
بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحیم، مِـن امیرالمؤمننی عَبدُالَملکِ‌بن‌مَـروان اِلی ا

یکُم. ای اهل کوفه سلام بر شما. تا اینجا را خواند، یک‌دفعه 
َ
الکوفة سَلامٌ عَل

حجـاج رو کـرد بـه غالم، گفت: سـاکت، آرام بگیر. آرام گرفـت. رو کرد به 

مردم، گفت: خیلی بی‌تربیت شدید شما. امیرالمؤمنین دارد به شما سلام 

می‌کند، شـما جواب سالمش را نمی‌دهید. غلام از سـر بخوان. غلام بنا 
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هلِ الکوفة، 
َ
کرد از سر خواندن، مِن امیرالمؤُمنین عَبدُالَملکِ‌بن‌مَروان اِلی ا

یکُـم. یک‌دفعـه از تمـام مسـجد صدا بلند شـد: وَ عَلی 
َ
 الکوفـة سَالمٌ عَل

َ
هـل

َ
یـا ا

امیرالُمؤمنیِن سَلام. جواب سلامش را دادند. حجاج یک تبسم رضایت‌بخشی 

بـر لبانـش نقـش بسـت، در دلش گفت که کار تمام شـد. و واقعاً هم کار 

تمام شد. کار مردم کوفه همان‌جا تمام شد.

ىٰ< 
ّ
وَل ِهِ ما �تَ

ّ
وَل

�نَ �نُ �ي مِ�ن لِ المُؤ� �ي رَ سَ�ب �ي
ع غ�َ �بِ

�تَّ َ هُ الهُدىٰ وَ �ي
َ
�نَ ل َّ �ي �بَ

عدِ ما �تَ سولَ مِ�ن �بَ ِ الرَّ �ق ا�قِ ُ�ش >وَ مَ�ن �ي

حجـاج را قبـول کردیـد؟ بـه سالم امیرالمؤمنیـنِ او، کـه امیرالکافریـن و 

امیرالفاسقین است، جواب گفتید، خیلی خب، حالا که می‌خواهید او را، 

حجـاج برای شـما. حالا که شـما باب1ِ حجاجید، خدا بـا معجزه، حجاج را 

برنمـی‌دارد، و زین‌العابدینعلیه‌السالم را به‌جـای او بگذارد. همان حجاج برای 

شـما، تا وقتی‌که دیگر حجاج را نخواهید. تا وقتی‌که خود شـما حجاج را 

می‌پسـندید، همۀ زندگی شـما و فکر شـما و روح شـما در اختیار حجاج 

خواهد بود. این سنت عالم آفرینش است، سنت تاریخ است.

این تاریخ است. خیلی دوست می‌داشتم که ده تکه تاریخی دیگر بگویم 

برایتان؛ عوض بیسـت‌وهفت روز گذشـته که تاریخ برایتان نگفتم. تاریخ 

درس است.

گفتـه آیـد در حدیـث دیگران2خوش‌تر آن باشد که وصف دلبران

تاریخ، تفسیرِ قرآن است. قرآن را در تاریخ پیدا کنید. و بدانید که

1. مطابق سلیقه، مورد پسند

2. اقبال لاهوری
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عمـر دو بایسـت در این روزگارمرد خردمندِ جهاندیده را

بـا دگـری تجربـه بردن بـه‌کار1تـا بـه یکـی تجربـه اندوختـن

و تجربـۀ تاریـخ، همـان عمر قبلی ماسـت. در تاریخ دقت کنیـد، با تاریخ 

یک خرده‌ای مأنوس بشـوید. اما بکوشـید که از تاریخ، آنچه که در دلش 

هست، بگیرید. صرفاً به یک قصه سرودن، یک داستان گفتن، اکتفا نکنید 

از تاریـخ. ببینیـد چه می‌خواهد بگوید تاریـخ برای ما. ماجرای حجاج چه 

به ما می‌گوید در تاریخ؟

بد نیسـت این کلمه را هم اضافه کنم که همین حجاج، به دسـت همان 

کسـانی کـه ایـن فجایـع را بـرای خاطـر آنها انجام مـی‌داد، بـا فجیع‌ترین 

 
ً
عانَ ظالِا

َ
وضعی خودش به درک رفت. این‌هم بد نیسـت بدانید که »مَن ا

یـهِ«2، این‌هـم یـک سـنت دیگـر اسـت. تاریخ را ببینید که چه 
َ
طَهُ الُله عَل

َّ
سَـل

درسی برای ما دارد، چه حرفی برای ما دارد، چه پیامی، چه پندی. با کمال 

دقت در تاریخ غور کنیم؛ آن‌وقت خواهیم دید که آیۀ قرآن برای ما معنا 

می‌شـود. بنده این تاریخ را گفتم، ارتباط و اتصالش با آیۀ قرآن، به عهدۀ 

ذهن خود شما.

<3 چـون خوانـدی قـرآن را،  �نَ
آ
ر� �تَ ال�قُ

أ�
رَ

ا �قَ اِذ�
َ آیـات را معنـا کنـم برایتـان. >�ف

مِ< پس از آسـیب شـیطان مطرود، به خدا  �ي ج� ِ الرَّ طا�ن �ي
َّ الِله مِ�نَ ال�ش  �بِ

عِذ� اس�تَ
َ >�ف

1. سعدی

2. حدیث شماره 10، هرکه ستمگری را یاری کند خدا همان ستمگر را بر او مسلط کند.

3. سوره مبارکه نحل/ آیات 98 تا 100
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پناهنده شـو. حالا که قرآن را خواندی، حالا که معارف اسالمی 

را آموختـی، ای بـرادر، تا حـالا که نمی‌فهمیدی، حالا که فهمیدی، خود را 

از آسیب شیطانی که می‌خواهد تو قرآن را ندانی و نفهمی، محفوظ بدار. 

یعنی چه محفوظ بدار؟ سـعی کن معرفت قرآنی‌ای که در دل تو انباشـته 

عِذ�  اس�تَ
َ اسـت، از تو نسـتاند. راه عمل را و راه فهمِ بیشـتر را بر تو نبندد؛ >�ف

هُ 
مِ< از شر شیطان مطرود، >اِ�نَّ �ي ج� طا�نِ الرَّ �ي

َّ الِله< پناهنده‌شو به خدا، >مِ�نَ ال�ش �بِ

<. مگـر می‌توانـم به خدا پناهنده بشـوم؟ مگـر می‌توانم از  هُ سُلطا�نٌ
َ
سَي ل �

َ
ل

 > لو�نَ
وَكَّ �تَ َ هِم �ي ِ

ّ وا وَ عَلىٰ رَ�ب مَ�ن
آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
ى ال

َ
هُ سُلطا�نٌ عَل

َ
سَي ل �

َ
هُ ل

شر شیطان بگریزم؟ بله، >اِ�نَّ

همانا شیطان را، قدرت شرآفرینِ فسادآفرین را، تسلط و نیرویی نیست بر 

آن‌کسانی‌که مؤمن بشوند به الله و بر الله توکل و اتکا کنند. آن‌کسانی‌که 

تحـت ولایـت خـدا خودشـان را قـرار می‌دهند و می‌کوشـند و می‌شـتابند 

به‌سوی منطقۀ ولایت الله، شیطان بر اینها تسلطی ندارد.

هُ< همانا تسـلط شـیطان بر آن کسانی‌ست که 
و�نَ

َّ
وَل �تَ َ �نَ �ي �ي �ذ

َّ
ى ال

َ
هُ عَل

ما سُلطا�نُ
>اِ�نَّ

ولایت او را پذیرفته‌اند. تسـلط حجاج بر آن کسانی‌سـت که سـخن درشت 

او را پذیرفته‌اند. ریسـمان گردن خود را با دسـت خود به دست او داده‌اند. 

هُ< بر آن 
و�نَ

َّ
وَل �تَ َ �نَ �ي �ي �ذ

َّ
ى ال

َ
هُ< فقط و فقط قدرت و سلطۀ شیطان، >عَل

ما سُلطا�نُ
>اِ�نَّ

< و آن‌کسانی‌که  رِكو�نَ هِ مُ�ش �نَ هُم �بِ �ي �ذ
َّ
کسانی‌ست که ولایت او را پذیرفته‌اند، >وَ ال

سولَ< آن‌کسـی‌که جدایی  ِ الرَّ �ق ا�قِ ُ�ش او را شـریک برای خدا گرفته‌اند. >وَ مَ�ن �ي

هُ الهُدىٰ< بعد از آنی‌که راه 
َ
�نَ ل َّ �ي �بَ

عدِ ما �تَ کند، ستیزه‌گری کند با پیامبر، >مِ�ن �بَ

هدایـت بـرای او روشـن و نمایـان شـد، از راه پیامبر جدا بشـود، به تعهد 
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ایمـانِ اظهـارِ نبـوت و ایمان به نبوت و شـهادت بر نبوت، تن و 

< و پیروی کند راهی جز راه مؤمنان  �نَ �ي مِ�ن لِ المُؤ� �ي رَ سَ�ب �ي
ع غ�َ �بِ

�تَّ َ گردن نسپرد، >وَ �ي

ىٰ< هر آن چیز و هر آن‌کس را که به ولایت پذیرفته 
ّ
وَل

ِهِ ما �تَ
ّ
وَل

راستین را، >�نُ

ِهِ< فرمانروای او می‌سازیم، ولیّ 
ّ
وَل

است، بر او ولیّ و فرمانروا می‌سازیم، >�نُ

ىٰ< هـر آنچـه را کـه خـود او به ولایت پذیرفته اسـت، 
ّ
وَل او می‌سـازیم، >ما �تَ

< و چـه بـد 
ً
را مَ< و سـرازیرش می‌کنیـم در دوزخ، >وَ ساءَ�ت مَص�ي

هَ�نَّ َ صلِهِ ج�
>وَ �نُ

فرجام و سرانجامی‌ست دوزخ.

هِ<1 خدا نمی‌گذرد از آن‌که به او شرک ورزیده شود.  رَكَ �بِ ُ�ش �ن �ي
َ
رُ ا �فِ غ� َ  الَله لا �ي

>اِ�نَّ

برگردید به بحث توحید و معنای توحید و شـرک، ببینید شـرک چیسـت؟ 

توحید کدام است؟ و آنی‌که خدا از آن نمی‌گذرد، چه گناهی‌ست که خدا 

هِ<. اگر بخواهم باریک‌تر و دقیق‌تر  رَكَ �بِ ُ�ش �ن �ي
َ
رُ ا �فِ غ� َ  الَله لا �ي

از آن نمی‌گذرد؟ >اِ�نَّ

بشـوم، باز‌هم حرف هسـت. خدا مغفرت خود را شـامل حال آن‌کسـی‌که 

شرک را پذیرفته است، نمی‌فرماید. آن‌کسی‌که مشرک شده، در ولایت غیرِ 

خدا داخل شـده، منطقۀ نفوذ خدا را به غیر خدا سـپرده؛ آن جراحت‌هایی 

را کـه از گنـاه و از نافرمانـی، و از بـدی و بدبختـی و نابسـامانی بر روح او 

نشسـته اسـت، هرگـز التیام نخواهد یافـت؛ یعنی مغفرت پیـدا نمی‌کند. 

معنـی مغفـرت ایـن اسـت دیگر، شـرح دادم برایتـان. غفران گنـاه، یعنی 

همـوار شـدن و التیـام یافتـن آن جراحتی که بر اثر گنـاه و خطا و لغزش 

و انحراف در روح انسـان به‌وجود می‌آید. وقتی‌که هموار شـد، مغفرت و 

1. سوره مبارکه نساء/ آیات 116 تا 120
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غفران شامل حالش شده؛ وقتی آن زخم و ناراحتی که از ناحیۀ 

بد عملی، بد مسیری، از راه خدا نرفتن بر روح تو واردآمده بود، خوب شد، 

آن‌وقت تو مغفور شدی؛ غفران یعنی این. و اگر در ولایت غیر خدا باشی، 

هرگـز التیـام نخواهـد یافـت آن زخمـی که از گنـاه پیش آمده بـود، هرگز 

ءُ< اما کمتر 
ٓ
ا َ�ش لِكَ لِمَ�ن �ي رُ ما دُو�نَ ذ� �فِ غ� َ لطمه و لگد گناه جبران نخواهد شد. >وَ �ي

و پایین‌تـر از ایـن، گناهان دیگر را برای هر‌کـه بخواهد، مورد مغفرت قرار 

می‌دهد. که البته خواست خدا هم کَتره‌ای نیست. آن‌که توبه بکند، آن‌که 

جبران بکند، آن‌که به‌سوی خدا برود، او را خدا می‌خواهد که مورد مغفرت 

الِله< ـ باز برمی‌گردد سرِ شرک ـ هرکسی برای خدا  رِك �بِ ُ�ش قرار بدهد، >وَ مَ�ن �ي

< از راه هدایت، خیلی، 
ً
دا ع�ي  �بَ

ً
لالا

لَّ �ضَ
د �ضَ �قَ

شریکی قائل شود و هماوردی، >�فَ

خیلی دور گمراه شده است.

یک‌وقـت هسـت کـه از جاده شـما گم می‌شـوید در بیابان؛ امـا فقط یک 

کیلومتـر جـدا شـدید. یک‌وقـت در کویـر از جـاده گـم می‌شـوید و ده‌هـا 

کیلومتر از جاده جدا شـدید، آسـان نیسـت برگشتن از آن. تلاش بیشتری 

می‌خواهد، هوشـیاری بیشتری می‌خواهد، راهنمای قوی‌تری می‌خواهد. 

آن‌کسـانی‌که برای خدا شـرک ورزیده‌اند، همین‌جور از راه راسـت و میانه 

< دچار 
ً
دا ع�ي  �بَ

ً
لالا

لَّ �ضَ
د �ضَ �قَ

و هدایـت، خیلـی، خیلـی، خیلـی دور شـدند، >�فَ

 ،>
ً
ا ا�ث هِ اِلاّ اِ�ن دعو�نَ مِ�ن دو�نِ سرگشتگی و گمراهی بسی دوری شده است. >اِ�ن �يَ

یک روایتی در ذیل این کلمه هسـت که، کسـانی که اهل حدیث هسـتند 

مراجعه کنند، ببینند، بنده نقل نمی‌کنم.
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< جز خدا هر آن‌چه را که می‌خوانند، جز 
ً
ا ا�ث هِ اِلاّ اِ�ن دعو�نَ مِ�ن دو�نِ >اِ�ن �يَ

< و نمی‌خوانند جز خدا، مگر 
ً
دا  مَر�ي

ً
ا طا�ن �ي

َ دعو�نَ اِلاّ �ش زنانی چند نیستند. >وَ اِ�ن �يَ

شـیطانی سـرکش و دور از فضیلـت و عـاری از نیکی را. مَریـد را ما اینجا 

سـرکش معنا کردیم؛ اما می‌توانید کنار سـرکش، بنویسـید عاری از نیکی 

هُ الُله< شیطانی که مطرود  عَ�نَ
َ
و فضیلت، این‌هم یک معنای مرید است، >ل

الَ<، از اول هـم قـرارش را شـیطان بـا خـدا گذاشـته، جبهۀ  خداسـت. >وَ �ق

شـیطان بـا جبهـۀ خدا به‌طـور طبیعت و خصلت، آشـتی‌پذیر نیسـتند. >وَ 

الَ<؛ طبع شـیطان‌صفت‌ها و شـیطان‌ها را دارد می‌گوید، همۀ شـیطان‌ها  �ق

 >
ً
ا رو�ض  مَ�ف

ً
ا �ب ص�ي

ادِكَ �نَ  مِ�ن عِ�ب
�نَّ

ذ�َ �خِ
�تَّ

َ
ا

َ
الَ ل و طبقۀ شیطان، اساساً همین‌جورند، >وَ �ق

تعهـد کـرده و گفتـه اسـت کـه من از بنـدگان تو ای خـدا، نصیبی مقرر و 

سهمی مفروض برای خود جدا خواهم کرد؛ یعنی عده‌ای از بندگان تو را از 

راه راست به گمراهی می‌کشانم، عقل آنها را می‌گیرم، بینش و خرد آنها را 

کور می‌کنم، به‌جای اینکه در ولایت تو باشند، تحت ولایت و فرمانروایی 

هُم< آنهـا را به شـدت گمـراه می‌کنم، >وَ 
�نَّ
َّ
ل �ضِ

ُ
ا

َ
خـود، آنهـا را درمـی‌آورم. >وَ ل

هُم< آنها را به شدت پایبند آرزوهای دور و دراز می‌کنم.
�نَّ �يَ مَ�نِّ

ُ
ا

َ
ل

هُم< یک‌قدری تکیه کنید. آرزوهای دور و دراز، آنچه که 
�نَّ �يَ مَ�نِّ

ُ
ا

َ
روی کلمۀ >ل

یک انسـان را از هر تلاشـی در راه خدا باز می‌دارد. آرزوی ده سـال دیگر با 

خوشـی و راحتی و رفاه زیسـتن، آرزوی داماد کردن پسـر بزرگ و عروس 

کـردن دخترهـا، آرزوی بـزرگ کردن این خانۀ کوچک و دو دربندی و سـه 

دربندی کردن این مغازۀ یک دربندی، آرزوی رئیس و مدیر فلان دستگاه 
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و تشـکیلات شـدن و فلان‌قدر پول گرفتن، آرزوی اینکه به پسرم 

بگوینـد آقای مهنـدس یا به خودم بگویند، آرزوهای دور و دراز. آرزوهایی 

که مثل سـنگ آسـیابی که بر گردن یک انسانی بیفتد، سر را خم می‌کند، 

پشت را دوتا می‌کند و انسان را به زانو درمی‌آورد؛ آرزوهایی که اگر دندان 

طمعـش را کنـدی انداختـی دور، یکهـو می‌بینی آزادی، می‌بینی سـبکی، 

هُم< 
�نَّ �يَ مَ�نِّ

ُ
ا

َ
می‌بینی هیچ قید‌و‌بندی دست و پای تو را نبسته در راه خدا؛ >وَ ل

آنها را پایبند آرزوهای دور و دراز خواهم کرد.

عامِ< به آنها دستور خواهم داد تا گوش چهارپایان  �ن
َ
ا�نَ الا ذ�

آ
�نَّ �

ُ
ك ِ �تّ �بَ �يُ

َ
ل

هُم �فَ
مُرَ�نَّ

آ
�

َ
>وَ ل

را بشـکافند. نمونه‌ای از یک سـنت جاهلی و غلط ـ البته ممکن است راز 

و رمز بزرگ‌تری در این جمله نهفته باشد. بنده خیلی روی این کلمه فکر 

نکردم. چندان مجال هم نداشتم که همۀ آنچه در این زمینه گفته شده، 

ببینم، شاید حرف نویی تویش باشد، البته امیدش را هم نداشتم خیلی. 

امـا احتمـال می‌دهـم که یک حـرف نوتر از آنچه کـه دارم عرض می‌کنم، 

در این کلمه باشـد، شـما هم فکر کنید ـ ظاهر قضیه این اسـت، سـنت 

جاهلـی آن زمـان، در زمـان پیغمبر، حکم می‌کـرد که گوش این حیوان را 

ببرند، قیچی کنند، بشکافند، تا اینکه به این وسیله، مثلًا فرض کنید رزق 

و برکت و سالمت را برای او تأمین کنند. یک سـنت جاهلی‌سـت. این را 

یـک سـمبلی برای سـنت‌ها و فکرها و شـیوه‌ها و برنامه‌هـای غیر خدایی 

ذکر می‌کند اینجا. ببینید چقدر مسخره است، ببینید چقدر پوچ است این 

سـنت، سـنت‌های شیطانی همه‌اش همین‌جور است. در نظر خودِ پیروان 
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این سنت، که پوچ نیست، اما در نظر آدم عاقل پوچ است.

ل�قَ الِله< به  رُ�نَّ �خَ ِ
�يّ

غ�َ �يُ
َ
ل

هُم �فَ
مُرَ�نَّ

آ
�

َ
هُم< ایـن جملـه خیلی جالب اسـت، >وَ ل

مُرَ�نَّ
آ
�

َ
>وَ ل

آنها فرمان می‌دهم که خلقت و فطرت و سرشت خدایی را دگرگون کنند. 

آن انسـان‌هایی که تحت فرمان من هسـتند، خدایا، آن‌کسـانی‌که من از 

منطقۀ حکومت و ولایت، تو پروردگارا، صید می‌کنم و به شـوره‌زار ولایت 

خود می‌برم، دستور می‌دهم به آنها، وادارشان می‌کنم تا خلقت و فطرت 

الهی را کنار بگذارند، دور بشـوند از آن خط سـیری که تو برای آنها معین 

کـردی. قانـون بـرای آنهـا می‌گـذارم، قانون خالف فطرت؛ دسـتور به آنها 

می‌دهـم، دسـتور خالف طبیعت؛ راه جلوی پایشـان می‌گـذارم، راهی که 

هُم 
مُرَ�نَّ

آ
�

َ
آنها را به‌سوی سر‌منزلی غیر سر‌منزل طبیعی انسانی می‌رساند، >وَ ل

ل�قَ الِله< دستور به آنها خواهم داد محققاً، تا به‌طور حتم و اکید،   �خَ
رُ�نَّ ِ

�يّ
غ�َ �يُ

َ
ل

�فَ

خلقـت تـو را، آفرینـش تو را، فطرت خـداداده را دگرگون سـازند. این عهد 

شیطان با خداست.

شـیطان بـا خـدا، پیمانـش این‌جـور پیمانـی اسـت، پیمان لـج، و پیمان 

عنـاد در‌مقابـل خدا. ما این‌جوریم خدا! همۀ شـیطان‌ها، این لوحۀ طومارِ 

برنامه‌شـان اسـت. همـۀ شـیطان‌های عالـم کارشـان همیـن کار اسـت. 

مطمئن باشید که اگر مردمی با فطرت و سرشت خداداد بخواهند زندگی 

کننـد، شـیطان نمی‌گذارد؛ شـیطانی کـه بر آنـان ولایـت دارد، نمی‌گذارد، 

ممکن نیست بگذارد. و هرجوری باشد، آنهایی را که در ولایت او هستند، 

تحت ولایت و سـیطرۀ او هسـتند، آنها را از آفرینش و فطرت خدایی دور 
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می‌کنـد، چـون بدون او، کارش نمی‌گذرد شـیطان، شـیطانیّتش 

 خطاب به من و شماست ـ  لنگ می‌شود. لذا دنبالش، خدا می‌فرماید که ـ

ِ الِله< هرکسی که به‌جای خدا شیطان را به   مِ�ن دو�ن
ً
ا طا�نَ وَل�يّ �ي

َّ ِ ال�ش ذ� خ�ِ
�تَّ َ >وَ مَ�ن �ي

< زیانی بسـیار آشـکار و نمایان کرده 
ً
ا �ن �ي  مُ�ب

ً
ا سرا�ن سِرَ خ�ُ د خ�َ �قَ

ولایت بپذیرد، >�فَ

عِدُهُم< شـیطان به اینها وعده می‌دهد، آینده‌تان،  َ اسـت، خسـارت کرده. >�ي

هِم< و آنها را مبتلا به آرزوها  �ي مَ�نّ ُ عِدُهُم وَ �ي َ عمرتان، زندگی‌تان؛ همه دروغ، >�ي

< و شیطان جز 
ً
رورا

طا�نُ اِلاّ غ�ُ �ي
َّ عِدُهُمُ ال�ش َ و پندارهای دور و دراز می‌کند، >وَ ما �ي

غرور و فریب و دروغ، وعده‌ای به انسـان نمی‌دهد. و شـیطان به آنان جز 

وعده‌هـای غرورانگیـز و فریبنـده نمی‌دهـد؛ این‌هم یک آیـه. آیۀ بعدی را 

وا<، ترجمه‌اش را نوشته‌ام اینجا؛ با یک مختصر  مَ�ن
آ
�نَ � �ی �ذ

َّ
هم دیگر >الُله وَلِیُّ ال

شرحی. خواهش می‌کنم مراجعه کنید.







برای دریافت صوت جلسه 

روی این نشان بزنید.

جلسۀ 28

جلسۀ بیست‌و‌هشتم

در پیرامون ولایت )3( )هجرت(

چهارشنبه 24 مهرماه 1353

29 رمضان‌المبــارک 1394
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مسئلۀ هجرت مربوط می‌شود به مسئلۀ ولایت، با آن وسعتی که مسئلۀ 

ولایـت را مـا اینجـا مطرح کردیـم. و گفتیم که ولایت عبارتسـت از ایجاد 

رابطـه و پیوند مسـتحکمی در میان عناصـر صف مؤمن با یکدیگر و قطع 

هرگونه وابستگی میان صف مؤمن با صف غیر مؤمن؛ و در مرتبۀ بعدی، 

ایجـاد رابطـه‌ای بـس قـوی و نیرومند، میان همۀ افرادِ صـف مؤمن با آن 

نقطۀ مرکزی و قدرت متمرکز، که ادارۀ جامعۀ اسالمی به عهدۀ اوسـت؛ 

یعنـی امام، یعنی ولیّ، حاکم، پیشـوا. آن‌وقـت در کنار این، بحث کردیم 

ما 
که ولیّ و پیشـوا کیسـت در جامعۀ اسالمی. جواب ما را قرآن داد، >اِ�نَّ

 ،1> كا�ةَ وَ هُم راكِعو�نَ و�نَ الز�َّ �ت ؤ� ُ لا�ةَ وَ �ي
َ

مو�نَ الصّ �ي �ق ُ �نَ �ي �ي �ذ
َّ
وا ال مَ�نُ

آ
�نَ � �ي �ذ

َّ
هُ وَ ال

ُ
مُ الُله وَ رَسول

ُ
ک وَلِ�یُّ

1. سوره مبارکه مائده/ آیه 55

مُراغَمًا  الاَرضِ  فیِ  یَجِد  الِله  سَبیلِ  فی  یُهاجِر  وَمَن 

الِله  ى 
َ
اِل مُهاجِرًا  بَیتِهِ  مِن  یَخرُج  وَمَن  وَسَعَةً  ثیرًا 

َ
ك

وَ  ى الِله 
َ
جرُهُ عَل

َ
ا وَقَعَ  ثُمَّ یُدرِكهُ المَوتُ فَقَد  وَرَسولِهِ 

ارکه �نساء سور�ۀ م�ب كانَ الُله غَفورًا رَحیمًا ��
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که اشاره کردیم به ماجرای امیرالمؤمنینصلوات‌الله‌علیه. اگر ما ولایت 

را توانسـتیم بـا ایـن وسـعت بفهمیـم و مسـئله را در حـد مسـائل فرعی 

ولایـت و درجـۀ دوی ولایـت خلاصـه نکنیـم، آن‌چنانی‌که بعضـی، بدون 

توجه خلاصه می‌کنند، آن‌وقت مسـئلۀ هجرت یکی از دنباله‌های مسـئلۀ 

ولایت خواهد شد. چرا این‌جور می‌گوییم؟ برای خاطر اینکه اگر لازم باشد 

هر انسانی در ولایت خدا و ولیّ خدا زندگی بکند ـ که این را اصل ولایت 

به ما می‌آموخت ـ اگر پذیرفتیم که می‌باید انسان همۀ نیروهایش، همۀ 

ِّ الهـی و والی مِن  نشـاط‌های جسـمی و فکـری و روانـی او، بـا ارادۀ ولـی

قِبَلِ الله1 به‌کار بیفتد و خلاصه، انسان باید با جمیع عناصر وجودش بندۀ 

خدا باشد، نه بندۀ طاغوت؛ اگر این مطالب را ما قبول داریم و می‌پذیریم، 

پـس ناچـار، ایـن را هـم بایـد قبول کنیـم که اگر یـک جایی وجـود ما و 

هسـتی ما و همۀ نیروها و نشـاط‌های ما، تحت فرمانِ ولایت الهی نبود، 

بلکه تحت فرمان ولایت طاغوتی و شیطانی بود، تعهد الهی ما این است 

که ما خودمان را از قید‌و‌بند ولایت طاغوت رها کنیم، نجات بدهیم، آزاد 

کنیم و برویم تحت سـایۀ پر‌میمنت ولایتِ الله. خارج شـدن از آن ولایت 

ظالم و وارد شدن به آن ولایت عادل، اسمش هجرت است. می‌بینید که 

مسـئلۀ هجرت، یکی از مسائلی‌سـت که در دنبالۀ ولایت مطرح است. لذا 

ما اول بحث گذاشـتیم »4.«؛ یعنی در پیرامون ولایت، سـه مطلب را قبلًا 

ذکر کردیم، این مطلب چهارم است.

1. از نزد خدا
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چـرا باید انسـان از تحـت ولایت طاغوت و شـیطان بگریزد؟ این 

سـؤالی که مطرح می‌کنم، بسـیار قابل توجه اسـت. دلم می‌خواهد وقتی 

مـن سـؤال را مطرح می‌کنم، شـما دوسـتانی که می‌شـنوید، فـوراً همین 

سؤال من را در لابراتوار ذهنتان، آن‌چنان تجزیه و تحلیل کنید، که بتوانید 

یـک جوابـی بـر طبق آموخته‌هـا و اندوخته‌های اسالمی و مذهبی به آن 

 جوابی که من خواهم داد ـ  بدهیـد. بعـد اگر جواب شـما، با جواب مـن ـ

یکـی نبـود و مغایـر بـود، آن‌وقـت، جـای صحبت من و شـما باقی‌سـت. 

سـؤال این اسـت: آیا نمی‌توان در ولایت طاغوت بود و مسـلمان بود؟ آیا 

نمی‌شـود ما فرض کنیم؛ یک مسـلمانی را که تحت ولایت شیطان باشد، 

اما بندۀ رحمان زندگی بکند؟ چنین چیزی می‌شود یا نه؟ آیا ممکن است 

در‌آنجایی‌که، بر سراسـر آفاق و مناطق زندگی انسـان، یک عامل غیر الهی، 

مشـغول فرمانروایی‌سـت؛ جسـم انسـان را یک عامل غیر الهی دارد اداره 

می‌کنـد، فکر انسـان‌ها را یک عامـل غیر الهی دارد اداره می‌کند، روحیه و 

عواطف و احساسـاتِ افراد جامعه را همان عامل دارد به این‌سـو و آن‌سـو 

می‌کشـاند؛ در‌حالی‌که انسـان در قبضۀ قدرت این‌چنین عوامل طاغوتی و 

شـیطانی زندگی می‌کند؛ در‌عین‌حال بندۀ خدا باشـد، مسـلمان باشـد؛ آیا 

چنین چیزی ممکن است یا ممکن نیست؟ خواهش می‌کنم این را شما 

در صـدد جـواب بربیایید. نمی‌خواهد بلند جـواب بدهید، در مغزتان برای 

این سـؤال جوابی آماده کنید، ببینید می‌شـود یا نمی‌شود؟ برای اینکه ما 

بدانیم می‌شود یا نمی‌شود، باید یک‌قدری خود این سؤال را تحلیل کنیم، 
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تفسـیر کنیم، تا جواب روشـن بشـود. ما می‌پرسیم، آیا می‌تواند 

کسی تحت ولایت شیطان باشد و مسلمان باشد، یا نمی‌تواند؟ این دوتا 

سؤال، در‌حقیقت یک سؤال است که از دو جزء ترکیب یافته است؛ ما این 

دو جزء را درست تجزیه کنیم و ببینیم که معنایش چیست.

جزء اول این اسـت که کسـی تحت ولایت شـیطان باشد. یعنی چه تحت 

ولایت شیطان باشد؟ ولایت مگر یعنی چه؟ آن معنایی که ما برای ولایت 

از آیات قرآن استفاده کردیم، اگر چنانچه آن معنا را، که مستند به چندین 

آیۀ قرآن بوده، بگذاریم در کنار این جملۀ »ولایت شیطان«، آن‌وقت معلوم 

می‌شـود که ولایت شـیطان یعنی چه؟ ولایت شیطان معنایش این است 

 بـه همـان معنـای کلیِ شـیطان کـه بارها گفتم ـ بـر تمام  کـه شـیطان ـ

نیروهـا و اسـتعدادها و ابتکارهـا و کارهـا، در وجود آدمی مسـلط باشـد. 

آنچـه انسـان انجـام می‌دهد، در آن خط مشـیی باشـد که شـیطان معین 

کرده اسـت، آنچه می‌اندیشـد، در آن راهی باشـد که شیطان مایل است یا 

ترسیم می‌کند؛ مثل آدمی که در جریان یک رودخانه‌ای افتاده باشد. یک 

آب تنـدی دارد در بسـتر سـیلی از کوهسـار می‌آیـد، یک نفـر آدم می‌افتد 

تـوی ایـن رودخانـه، البته مایل نیسـت که به صخره‌هـای تنومند و تناور 

اصابـت بکنـد و سـرش بشـکند، البتـه مایل نیسـت که با ایـن آب برود و 

تـوی باتالق بیفتد، البته مایل نیسـت که در لابـه‌لای امواج این آب خفه 

بشود و غرق بشود؛ اما با‌اینکه مایل نیست، این جریان تندِ آب، او را دارد 

بی‌اختیار می‌برد. دسـت و پا هم می‌زند، خود را به ا‌ین‌طرف آن‌طرف هم 
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می‌چسـباند، به هر‌چیزی هم متشـبّث می‌شـود، اما جریان آب، 

جریان تندی‌ست، بی‌اختیار او را می‌برد.

ولایـت طاغـوت و ولایـت شـیطان، یک‌چنیـن چیزی‌سـت؛ لـذا آیـۀ قرآن 

ارِ<1 پیشوایان و رهبرانی وجود دارند  ى ال�نّ
َ
دعو�نَ اِل  �يَ

�ةً مَّ �ئِ
َ
اهُم ا عَل�ن َ می‌فرماید: >وَ ج�

کـه پیـروان و افـراد تحت فرمان خـود را به‌طرف آتش دوزخ می‌کشـانند، 

�نَ  �ي �ذ
َّ
ى ال

َ
رَ اِل م �تَ

َ
ل

َ
به‌طـرف بدبختـی می‌کشـانند. آیۀ دیگر قرآن می‌فرماید که >ا

رارُ<2 آیـا  سَ ال�قَ �ئ ها وَ �بِ
و�نَ

َ
صل مَ �يَ

هَ�نَّ َ وارِ � ج� ومَهُم دارَ ال�بَ
وا �قَ

ّ
حَل

َ
 وَ ا

ً
را عمَ�تَ الِله كُ�ف لوا �نِ

َ
دّ �بَ

نمی‌نگـری بـه آن مردمی که نعمت پروردگار را کفران کردند؟ این نعمتی 

کـه کفـران کردند، چه بوده؟ همه‌چیزی می‌تواند باشـد. نعمت قدرت، که 

مظهـر قـدرت پروردگار اسـت، قدرت‌هـای دنیوی، نعمت سر‌رشـته‌داری و 

ادارۀ امور هزاران انسـان، نعمت در دسـت داشتن استعدادها و اندیشه‌ها 

و نیروها و انرژی‌های فراوان از انسان‌ها، اینها همه‌اش نعمت است، این 

سرمایه‌هایی‌ست که می‌توانست برای انسانیت منشأ خیر باشد.

انسـان‌هایی که در اختیار آن مردمی که در این آیه مورد اشـاره هسـتند، 

قـرار گرفته‌انـد، می‌توانسـتند ایـن انسـان‌ها، انسـان‌های بزرگـی باشـند، 

می‌توانسـتند بندگان زبدۀ خدا باشـند، می‌توانسـتند به عالی‌ترین مدارج 

کمـال برسـند؛ اینها این نعمت‌ها را کفـران کردند، در راهی که باید، به‌کار 

وارِ< خودشان به  ومَهُم دارَ ال�بَ
وا �قَ

ّ
حَل

َ
نینداختند. بعد دنبالش می‌فرماید که >وَ ا

1. سورۀ مبارکۀ قصص/ آیۀ 41

2. سوره مبارکه ابراهیم/ آیات 28 و 29
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درک، قوم خود را و مردم تحت فرمان خود را هم به دیار نیستی 

ها< و کشـانیدند به جهنم، که 
و�نَ

َ
صل مَ �يَ

هَ�نَّ َ و نابودی و هلاکت کشـاندند، >ج�

رارُ< و چه بد جایگاه و محل  سَ ال�قَ �ئ در آن سرازیر و افکنده خواهند شد، >وَ �بِ

استقراری‌ست.

ایـن آیـه را موسی‌بن‌جعفرصلوات‌الله‌وسالمه‌علیه بـرای هـارون خواندند، به هارون 

فهماندند که تو همان کسـی هسـتی که قومت را و خودت را به بدترین 

منزلـگاه و هلاکت‌بارتریـنِ جایگاه‌هـا خواهـی افکند. برای هـارون صریحاً 

این معنا را خواندند موسی‌بن‌جعفر. سؤال کرد مگر ما کافریم؟ منظورش 

این بود که یعنی ما معتقد به خدا و به پیغمبر و به دین نیستیم؟ امام 

علیه‌السلام در جوابش این آیه را خواندند تا بفهمانند به او که کافر فقط 

آن کسـی نیسـت که راسـت و صاف و صریح می‌گوید نه‌خیر خدا نیست، 

نه‌خیر قرآن دروغ اسـت یا پیغمبر مثلًا افسـانه اسـت، این یک‌جور کافر 

است و این بهترین نوع کافر است که صریحاً حرف خودش را می‌زند و آدم 

او را می‌شناسد و موضع‌گیری خودش را با او درست تنظیم می‌کند.

کافـرِ بدتـر آن کسی‌سـت کـه ایـن نعمت‌هـای عظیمـی را کـه در اختیـار 

او‌سـت، کفـران می‌کند، در غیر مجـرای صحیحش به‌کار می‌افکند؛ نه‌فقط 

خـود را، کـه همـۀ انسـان‌های تحـت فرمان خود را می‌کشـاند بـه جهنم. 

ولایت طاغوت، یک‌چنین چیزی است.

آن‌کسـی‌که تحـت ولایـت طاغـوت زندگـی می‌کنـد، درحقیقـت او گویـی 

اختیـاری از خـود ندارد. نمی‌گویم به‌کلی بی‌اختیار اسـت ـ حالا آیۀ قرآن 
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را که معنا کردیم، تفسیر مطلب روشن می‌شود در قرآن ـ اما در 

جریانِ سیل دارد می‌رود. می‌خواهد دست‌و‌پایی بزند، نمی‌تواند. می‌خواهد 

از راه جهنـم برگـردد، می‌بیند همۀ اطراف دارند به‌طرف جهنم می‌روند، او 

را هم با خودش می‌کشانند. آنجاهایی که جمعیت زیادی هست، رفتید؟ 

گاهـی دلـت می‌خواهـد از این‌طرف بـروی؛ جمعیت بی‌اختیـار تو را مثل 

پر کاهی می‌برد. می‌خواهد خوب باشـد، خوب زیسـت کند، انسان زندگی 

کند، مسـلمان بماند و مسـلمان بمیرد، نمی‌تواند؛ یعنی جریان اجتماعی 

او را دارد می‌کشد و می‌برد، آن‌چنان می‌برد که دست‌و‌پایی هم نمی‌تواند 

بزند. اگر دست‌و‌پایی هم بزند، جز هدر دادن یک مقدار انرژی، کار دیگری 

از پیـش نبـرده. نه‌فقـط نمی‌تواند دسـت‌و‌پا بزند، دردناک‌تر این اسـت که 

گاهی نمی‌تواند بفهمد حتی.

این ماهی‌هایی که در دریا صیدشان می‌کنند، نمی‌دانم دیدید یا نه. گاهی 

هزاران ماهی در میان یک توری دارند کشـانده می‌شـوند به‌طرف سـاحل، 

از آن وسـط‌های دریـا، از چنـد کیلومتری دریا، این تـور دارد همۀ اینها را 

می‌کشد جلو، ملتفت نیستند. اگر به آن ماهی بگویی: کجا می‌روی؟ فکر 

می‌کنـد دارد مقصـدی را بـا اختیـار مـی‌رود؛ اما در واقع بی‌اختیار اسـت؛ 

مقصد او همان‌جاست که مقصد آن صیادِ صاحبِ تور است.

ایـن تـور نامرئـیِ نظـام جاهلـی، آن‌چنـان انسـان را می‌کشـد، آن‌چنـان 

به‌طرف‌هایی که هدایت‌کنندگان آن تور مایلند، آدم را می‌کشـاند که آدم 

نمی‌فهمـد کجـا می‌رود. گاهی هم خیال می‌کند کـه دارد می‌رود به‌طرف 
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سـر‌منزل سـعادت و رسـتگاری، غافل از اینکه نه، دارد می‌رود به 

رارُ<. سَ ال�قَ �ئ ها وَ �بِ
و�نَ

َ
صل مَ �يَ

هَ�نَّ َ >ج�

خب، این ولایت، ولایت طاغوت اسـت، ولایت شـیطان اسـت. این جملۀ 

اول، از دو جمله‌ای که سؤال از آن تشکیل می‌شد. گفتیم آیا می‌توان در 

ولایت طاغوت زیست و مسلمان زیست؟ می‌توان؟ حالا در ولایت طاغوت 

زیسـتن را فهمیدیـم اجمـالًا یعنـی چـه. تفصیلـش را هـم اگـر بخواهیم 

بفهمیم، می‌توانیم برگردیم باز به تاریخ.

شـما ببینیـد در زمـان بنی‌امیـه و بنی‌عبـاس، چقدر عالَم اسالم با‌نشـاط 

حرکـت کـرده، ببینیـد چه موج عظیمـی از معلومـات و دانش‌ها در میان 

جامعـۀ اسالمی آن روز پدیـد آمـده، چـه اطبـای بزرگـی پیدا شـدند، چه 

مترجمـان عظیمـی در آن روزگار قحـطِ زبان‌دانـی و معرفت‌هـای عمومی 

جهانی، در عالم اسالم پیدا شـدند و آثار عظیم فرهنگ‌های قدیمی را به 

عربی ترجمه کردند و نشـر دادند در میان مسـلمان‌ها. در همۀ رشته‌ها، از 

تاریخ و از حدیث و از علوم طبیعی و از طب و از نجوم و حتی از هنرهای 

زیبا و ظریف، مسـلمان‌ها آن روز شـدند جزوِ نمونه‌های بسـیار برجسـته؛ 

درست است؟ به‌طوری‌که الآن هم وقتی یک آدمی مثل »گوستاو لوبون«1 

فرانسوی یا فلان نویسنده و مستشرق دیگر، که چشمش به همین ظواهر 

1. گوستاو لوبون )1841-1931م( جامعه‌شناس و مشرق‌پژوه فرانسوی که مطالعات گسترده‌ای 

دربارۀ مسلمانان و تمدن اسلامی داشته است. آثارش نظرات متعصبانه کمتر دارد. تمدن 

هند، تمدن مصر، تمدن عربی در اندلس و تمدن عرب ازجمله کتاب‌های اوست.
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فقـط خیـره می‌شـود، وقتی نـگاه می‌کند، قرن‌های دوم و سـوم 

و چهارم اسالمی را قرن تشعشـع اسالم می‌داند. »آدام مِتز«1، یک کتابی 

نوشته به نام تمدن اسلام در قرن چهارم هجری، یک مرثیه‌خوانی عجیبی 

می‌کنـد در ایـن تمدنـی که به نظر او عظیم اسـت. یـک تمدن عظیمی را 

در قرن چهارم هجری تشـریح می‌کند. یک نفر مستشـرق فرانسـوی، یک 

مستشرق اروپایی، به‌طور‌کلی، وقتی‌که نگاه می‌کند به آن قرن‌های سوم 

و چهـارم و دوم هجـری، هنوز چشـم‌هایش خیره می‌ماند. برای چیسـت 

این؟ برای خاطر این است که فعالیت‌ها و انرژی‌ها و نشاط‌های عجیبی 

در آن روز، از جامعۀ اسلامی بروز کرده. اما من از شما سؤال می‌کنم، آیا 

این‌همه نشاط و فعالیتی که آن روز انجام گرفت، بالمآل به سود جامعۀ 

اسلامی و انسانیت تمام شد؟ می‌پرسم از شما.

ده قـرن دارد از آن روزگار می‌گـذرد. تعصبـی نداریـم نسـبت به آن روزگار. 

در‌مقابـل دنیـای غیر مسـلمان می‌توانیم بگوییم که بله، عالَم اسالم بود 

که آن دانشگاه‌ها را به‌وجود آورد، عالم اسلام بود که آن فلسفه را درست 

کرد، عالم اسلام بود که چنین و چنان در طبابت و در طبیعیات کرد. اما 

بیـن خودمـان، الحق و الانصاف، آن‌همه نیـرو و انرژی، به‌جا و به‌موقع و 

به سود انسانیت و به سود جامعۀ اسلامی تمام شد؟ جامعۀ اسلامی بعد 

از ده قـرن، از آن میـراث چـه دارد؟ و چرا ندارد؟ چـرا ندارد؟ چرا آن ثروت 

1. آدام متز )1869-1917م( خاورشـناس آلمانی سـاکن بازل سـوئیس بود. کتاب وی به 

زبان عربی ترجمه و با نام الحضارة الاسلامیة فی القرن الرابع الهجری، منتشر شده است.
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علمی و فرهنگی برای ما نمانده؟ چرا ما به‌عنوان یک جامعه‌ای 

که ده قرنِ پیشـمان آن‌همه تشعشـع داشـته، امروز در دنیا نمی‌درخشیم 

و جلوه نمی‌کنیم؟ چرا؟ آیا جز به این است که آن‌همه نشاط و فعالیت، 

اگرچه فعالیت انسانی بود، اما زیر نگین طاغوت بود؟ گفت:

من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم

که گاه‌گاه بر او دسـت اهرمن باشد1

ایـن اهرمن‌هـا بودنـد کـه با جامعۀ اسالمی بازی کردند. اگـر هم گفتند، 

ترجمه کردند، برای خاطر این بود که در ترجمه بنویسند در زمان حکومت 

حضرت خلیفۀ چندم عباسـی، منصور یا هارون یا مأمون؛ برای اینکه نام 

خودشـان را بـالا ببرنـد. اگر به‌جـای این‌همه فعالیت طبیعـی و ریاضی و 

نجومـی و ادبـی و فقهـی و تجویـدی و غیره، اجـازه می‌دادند که حکومت 

علوی سرِ کار بیاید، اجازه می‌دادند که امام صادق سرِ کار بیاید، نشاط‌ها 

و نیروها را امام صادق در اختیار بگیرد، ولو از لحاظ علمی، از لحاظ ادبی، 

از لحاظ این مسـائلی که امروز دنیا به آنها می‌بالد و افتخار می‌کند، صد 

سال هم عقب می‌ماندند، باز به سود انسانیت بود. انسانیت رشد می‌کرد، 

اسالم گل می‌کـرد، انرژی‌هـا و اسـتعدادها در راه صحیح بـه‌کار می‌رفت. 

کتاب ترجمه کنند، طب و پیشـرفت علمی را به منتها درجه برسـانند، اما 

از لحـاظ اخلاقـی و اخالق اجتماعـی، آن‌قـدر ضعیف باشـند که اختلاف 

طبقاتی آنها هنوز هم جزوِ افسانه‌های تاریخ به شمار بیاید؟

1. حافظ
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عینـاً مثـل تمـدن کثیـف ننگیـن دنیـای معاصـر مـا. قدرت‌های 

بـزرگ جهانـی می‌بالنـد بـه اکتشـافات علمی‌شـان، می‌بالند بـه اختراعات 

محیّرالعقولشان، کلاه‌گوشۀ افتخارشان را به خورشید می‌رسانند1 که ما فلان 

دارو را کشـف کردیـم، فالن فرمـول را به‌وجـود آوردیم، فالن کار را کردیم، 

این از لحاظ علمی؛ اما از لحاظ انسـانی و اخلاقی، هنوز که هنوز اسـت در 

دوران‌های هزاران سال پیشِ تاریخی دارند زندگی می‌کنند. هنوز ثروت‌های 

افسـانه‌ای در کنـار گرسـنگی‌ها و فقرهای افسانه‌ای‌سـت، هنـوز بهره‌مندی 

یـک درصد بسـیار کوچـک در دنیـا، از امتیازاتی که برای میلیون‌ها انسـانِ 

گرسنه است در کشورهای محروم، وجود دارد. اینها به این می‌بالند، و این 

عیناً همان وضع تمدن عظیم اسلامی‌سـت در قرن دوم و سـوم و چهارم؛ 

همین مطلب است، آن روز هم همین‌جور بود. پیشرفت علمی بسیار، اما 

اشـرافی‌گری و تعیّش و بی‌خبری از فضیلت‌ها و انسـانیت‌ها و اصالت‌ها؛ 

اختلاف طبقاتی به‌نحو شـدید، گرسـنگی‌های مرگ‌آور در‌مقابل سیری‌های 

مـرگ‌آور، در آن روز هـم بـه چشـم می‌خورد و دیده می‌شـد. بـر اثر چه بود 

ایـن بدبختی‌هـا؟ چـرا جامعـۀ اسالمیِ آن روز با آن‌همه نشـاط و فعالیت 

علمی‌اش، نتوانست گلی در بوستان فضیلت‌ها و انسانیت‌ها باشد؟ چرا؟

الآن هم وقتی‌که ما بگردیم در تاریخ قرن دوم و سوم هجری، آن‌کسانی‌که 

1. کلاه‌گوشه: جاه و جلال، کنایه از عظمت و سرافرازی

زقدر و شوکت سلطان نگشت چیزی کم / از التفات به مهمانسرای دهقانی

کلاه‌گوشه دهقان به آفتاب رسید / که سایه بر سرش انداخت چون تو مهمانی )سعدی(
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می‌توانیم نامشان را همراه با شرف و افتخار، یاد بکنیم، آن‌کسانی‌که 

می‌توانیم اسمشـان را در لیسـت مردان افتخارآفرین عالم، تحویل مقامات 

جهانـی بدهیـم، آن کسـانی هسـتند کـه با همـان نظام متمدن، به‌شـدت 

جنگیدند؛ مُعَلِّی‌بن‌خُنیس1 است که در بازار به دارش می‌کشند و می‌کُشند، 

یحیی‌بن‌امّ‌طویل است که دست و پایش را قطع می‌کنند و زبانش را می‌برند، 

محمدبن‌ابی‌عُمیر2 اسـت که صد تازیانه به او می‌زنند، یحیی‌بن‌زید3 اسـت 

که او را در کوه‌های خراسـان در هجده‌سـالگی می‌کشـند، زیدبن‌علی اسـت 

1. معلّی‌بن‌خنیـس کوفـی از اصحـاب خـاص امـام صـادق و وکیـل امام در امـور نفقات 

خانوادۀ ایشـان بود. حاکم مدینه به بهانۀ آگاهی از شـیعیان، معلّی را دسـتگیر و تهدید 

به قتل کرد. معلّی در پاسخ چنین گفت: »مرا به کشتن تهدید می‌کنی؟! به خدا سوگند 

اگر شـیعیان امام صادق زیر پای من باشـند، پا از روی آنان بر‌نمی‌دارم و اگر مرا بکشـی 

مرا خوشبخت و خود را بدبخت ساخته‌ای.« و در این راه به شهادت رسید.

2. محمدبن‌ابی‌عمیر اَزدی از یاران خاص سـه امام بزرگوار، امام کاظم، امام رضا و امام 

جواد است. البته در درک محضر امام صادق توسط او اختلاف نظر وجود دارد. هارون او 

را احضار و زندانی می‌کند تا نام و نشانی یاران امام کاظم را افشا کند. طبق نقلی او را 

صـد تازیانـه می‌زننـد تا لب باز کند، لکن کلامـی نمی‌گوید. هم در زمان هارون و هم در 

زمان مأمون به بهانه‌های مختلفی که ریشـه در عدم همکاری ایشـان با دسـتگاه خلافت 

داشته، بارها به زندان افتاده است. ایشان در سال 217 قمری از دنیا رفت.

3. یحیی‌بن‌زید فرزند زیدبن‌علی‌بن‌الحسـین اسـت. در قیام پدرش علیه هشـام، حضور 

داشـت و پس از شـهادت او در 121 هجری از عراق به‌طرف خراسـان رفت. پس از اینکه 

یارانـی در اطـراف خـود جمـع کرد، به هـرات رفت و آنجا را به تصـرف درآورد. اما در نبرد 

بعدی با سـپاه فرماندار خراسـان، در سـال 125 قمری به شهادت رسید. پس از اینکه سر 

از بدنش جدا کردند، جنازه‌اش را بر دار کردند و تا زمان قیام ابومسلم بر دار بود.



805 ۀ سجلجل  ن ولایت ودر پیرامددر پیرام�

ولای


که چهار سـال جنازه‌اش را روی دار نگه می‌دارند. آن‌کسـانی‌که ما 

امروز می‌توانیم نامشان را با افتخار بدهیم به لیست چهره‌های افتخارآفرینِ 

جهـان بشـریت، اینهاینـد، و اینهـا آن‌روز بـا این تمدن پرشـکوهی که آقای 

گوستاو لوبون از آن یاد می‌کند و اسم می‌برد، هیچ رابطه‌ای نداشتند؛ بلکه 

ضـد آن تمـدن بودنـد. پس می‌بینید که وقتی ولایت طاغوت و شـیطان بر 

جامعه‌ای، بر انسـان‌هایی حکم‌فرمایی می‌کند و زمام کارشـان را در دسـت 

دارد؛ انرژی‌هایشان به کار می‌افتد، استعدادهایشان به جریان می‌افتد، اما 

چه‌جـور؟ آن‌جـوری کـه امروز در دنیای متمدن بـه‌کار افتاده و آن‌جوری که 

در ده قرن، یازده قرنِ پیش در عالم اسلام به‌کار افتاده بود. آن‌جوری که در 

منطق‌ها و ارزش‌های اصیل و معیارها و میزان‌های انسانی، یک پول سیاه 

قیمت ندارد، این ولایت طاغوت است.

آن‌وقت در ولایت طاغوت، مسـلمان زیسـتن می‌شـود؟ مسـلمان زیسـتن 

چیسـت آقا؟ مسـلمان زیسـتن، یعنی تمام امکانات و انرژی‌ها و نیروها 

و قدرت‌هـا و اسـتعدادهای یـک انسـان، دربسـت در اختیـار خدا بـودن. 

همه‌چیزشـان، مالشـان در اختیار خدا، جانشـان در اختیار خدا، فعالیت و 

حرکت روزانه‌شـان در اختیار خدا، خواب شب‌شـان در اختیار خدا، اندیشه 

و فکرشـان در اختیـار خدا. آیا مثالی می‌توانیـد برایش بزنید؟ بله. هم در 

اجتماعاتـی به‌صـورت جامعه و مدنیت مثـال داریم، هم در گروه‌ها مثال 

داریـم؛ در گروه‌هـای عصیانگـری که از نظام‌هـای طاغوتی آمدند بیرون و 

گریختند و هجرت به‌سوی خدا کردند، مثال داریم.
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اوّلی، مثل جامعۀ مدینه، در زمان حیات پیغمبر. در زمان حیات 

پیغمبر، جامعۀ مدینه، یک جامعۀ بندۀ خدا بود. یک جامعۀ مسلمان بود. 

آنجا هر قدمی که برمی‌داشتی، در راه خدا بود. آنجا یهودی و مسیحی‌اش 

هم تحت فرمان اسلام اگر زندگی می‌کرد، زندگی‌اش، زندگی اسلامی بود. 

در جامعۀ اسلامی، یهودیِ تحت ذمّه1 هم، مسیحیِ تحت ذمّۀ اسلام هم، 

در راه اسالم حرکت می‌کند. از لحاظ اعمال شـخصی، یهودی‌سـت؛ اما از 

لحـاظ یـک عضـو اجتماعی، یک مسـلمان اسـت. خیلی مسـلمان‌تر از آن 

مسـلمانی که در نظام جاهلی زندگی می‌کند. در زمان پیغمبر، پول در راه 

خدا، شمشیر در راه خدا، زبان در راه خدا، فکر و اندیشه در راه خدا، هر کاری 

که از یک انسان برمی‌آید، در راه خدا بود؛ عواطف و احساسات در راه خدا؛ 

ایـن بـرای یک جامعه. در زمـان امیرالمؤمنین هـم، کم‌و‌بیش همین‌جور 

بود. برای خاطر اینکه امیرالمؤمنینصلوات‌الله‌علیه خودش از‌این‌جهت که حاکم 

الهـی و ولـیّ خدا بود، با پیغمبر فرقی نداشـت؛ اما وارث بدجامعه‌ای بود. 

وارث نابسـامانی‌ها بـود، وارث پریشـانی‌ها بـود، و خـود پیغمبـر هـم اگر 

به‌جـای امیرالمؤمنیـن بود و بعد از بیسـت‌وپنج سـال آمده بود، مسـلّم با 

همان مشکلات امیرالمؤمنین روبه‌رو بود؛ این در اجتماعات.

و امـا در گروه‌هـا، گروه شـیعیان اطراف ائمهعلیهم‌السالم در طـول تاریخ. ماه 

رمضان تمام شد ما به بحث امامت به تفصیل نرسیدیم، واِلّ دنبال بحث 

1. ذمّـه در لغـت به‌معنـای امـان و عهـد اسـت. به اهل کتابـی که به شـرایط ذمه ملتزم 

می‌شوند و از طرف حکومت اسلامی در امان هستند، اهل ذمّه گفته می‌شود.
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ولایـت، بحـث امامت را می‌کـردم. آن‌وقت اگر می‌توانسـتم این 

بحث را بکنم، به شـما می‌گفتم که شـیعه در زمان ائمه چه‌جور واحدی 

بوده. نشان می‌دادیم که امام علیه‌السلام روابط و مناسباتش با شیعه و 

شیعه، روابط و مناسباتش با جامعۀ پیرامون خودش از چه قرار بوده؛ این 

معلوم می‌شـد. حالا به‌طور اجمال عرض می‌کنم. شـیعه به ظاهر در نظام 

طاغوتـی زندگـی می‌کـرد، اما در باطن درسـت در جهت ضد نظام طاغوتی 

حرکت می‌کرد. مثل آن گروه بسیار اندکی که با حسین‌بن‌علیصلوات‌الله‌وسلامه‌علیه 

بودند در کربلا. اینها درسـت این سـیل را شـکافته بودند و آمده بودند در 

خالف مسـیری که سـیل آنهـا را هدایت می‌کـرد. بنابرایـن در تاریخ یک 

نمونه‌هایـی داریـم. هـم در جامعـه، هـم در گروه‌هـا. اما افـراد معمولی، 

به‌طورکلی فرد، نمی‌تواند مسـلمان باشد؛ به‌طور‌کلی وجودش، امکاناتش، 

انرژی‌هایـش، همـۀ قوّه‌هـا و نیروهایـش و اسـتعدادهایش، تحت فرمان 

خدا باشد؛ در‌حالی‌که در آن‌چنان جامعه‌ای که قبلًا ترسیم کردم ـ جامعۀ 

طاغوتی ـ زندگی بکند، چنین چیزی ممکن نیست. اگر در محیط طاغوتی 

و نظام طاغوتی، یک نفر زندگی بکند، یک کسری از مسلمانی‌اش بالاخره 

در راه طاغوت است، یک بخشی از زندگی‌اش بالاخره بندۀ طاغوت است، 

صد‌در‌صد بندۀ خدا نمی‌تواند باشد.

حدیث شریفی در کافی با چندین عبارت نقل شده است. کتاب اصول کافی 

شـریف، که از معتبرترین و قدیمی‌ترین کتب شـیعه است، این حدیث را 

با چند زبان نقل کرده، اینی‌که من می‌خوانم یکی از آن چند زبان اسـت. 
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می‌تواننـد آقایـان مراجعـه کنند به کافـی، کتاب الحجـة، ظاهراً 

 عَزّ وَ جَلّ بِغَیرِ امام مِنَ الله؛1 
ُ
عنوان بابش هم این باشد: باب مَن دانَ الله

می‌فرمایـد از قـول امام علیه‌السالم و امام از قـول خدا، که خدای متعال 

يسَ مِنَ الِله وَ اِن 
َ
ِ اِمامٍ جائِرٍ ل

ّ
كُل ةٍ فِ الِاسالمِ دانَت بوَلايَةِ   رَعِيَّ

َّ
كُل بَنَّ  عَذِّ ُ فرموده: »لَ

 ِ
ّ

ةٍ فِ الِاسالمِ دانَت بِوَلايَةِ كُل ِ رَعِيَّ
ّ

نَّ عَن كُل عفُـوَ َ ـةً وَ لَ ةً تَقِيَّ عمالِـا بَـرَّ
َ
ـةُ في ا عِيَّ كانَـتِ الرَّ

ـةً مُسِـيئَةً«2؛ عجیـب حدیثی  نفُسِـها ظالَِ
َ
ـةُ في ا عِيَّ اِمـامٍ عـادِلٍ مِـنَ الِله وَ اِن كانَـتِ الرَّ

است این. این حدیث می‌گوید آن مردمی که تحت ولایت ولیّ الله زندگی 

می‌کننـد، اهـل نجاتند؛ اگرچـه در کارهای شـخصی و خصوصی، قصورها 

و تقصیرهـا و گناه‌هایـی هـم گاهی داشـته باشـند، آن مردمـی که تحت 

ولایـت شـیطان و طاغوت زندگـی می‌کنند، اهل بدبختی و عذابند؛ اگر‌چه 

در کارهای شخصی، در اعمال خصوصی، اهل نیکوکاری و کارهای خوب 

هم باشـند؛ این خیلی عجیب اسـت. البته عرض کردم چند زبان اسـت و 

همۀ زبان‌ها همین معنا را می‌دهد. حدیث هم در اصول کافی‌سـت. تازه 

 چون بنـده غالباً سـند احادیث را هم  مراجعـه نکـردم، بـه نظرم می‌رسـد ـ

مقیـدم نگاه کنم ـ فکرمی‌کنم سـندش هم سـند خوبـی بود. مدتی پیش 

دیدم الآن یادم نیست.

بنده تشبیه می‌کردم همیشه این حدیث را، می‌گفتم مثل اینکه ماشینی 

شـما سـوار شـدید، به‌قصد مثلًا فلان نقطۀ معین، به قصد نیشـابور؛ اگر 

1. کسی که خدا را اطاعت کند، تحت سلطۀ حاکمی که از طرف خدا نیست.

2. حدیث شماره 32
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چنانچـه این ماشـین دارد طرف نیشـابور می‌رود، شـما حتماً به 

هدف می‌رسـید، اگر این ماشـین به‌جای اینکه برود طرف نیشـابور، دارد 

می‌رود مثلًا طرف سـرخس، طرف قوچان، خب مسـلّم اسـت که شـما به 

هدف نمی‌رسـید. حالا در آن ماشـینی که دارد می‌رود به‌طرف نیشـابور و 

شـما را بـه هـدف می‌رسـاند، اگر در ماشـین، مردم با ادب، بـا مهربانی، با 

رفتـار خـوب، با آداب انسـانی با‌هم معاشـرت کردند، چه بهتـر، اگر هم با 

آداب انسانی و انسانیت و نیکی و احسان با‌هم معاشرت نکردند، بالاخره 

به نیشابور می‌رسند، به هدف می‌رسند؛ اگر‌چه در بین راه، یک‌قدری بدی 

کردند، آن بدی‌ها هم البته یک سـزاهایی خواهد داشـت، یک آثاری، یک 

نتایجی خواهد داشت. آن نتایجش را هم مجبورند متحمل بشوند؛ اما به 

هدف می‌رسـند. بر‌خلاف آن، ماشـینی که باید شـما را به نیشابور برساند، 

دارد بـه نقطـۀ مقابـل نیشـابور می‌رود، اگـر چنانچه در این ماشـین، همۀ 

افـراد بـا ادب، بـا نزاکت، با احترام با همدیگر رفتار کنند، با خوشـرویی با 

همدیگر عمل کنند، و می‌بینند این ماشـین دارد به‌جای نیشـابور، می‌رود 

بـه طـرف قوچان، درمقابـل این حادثـه و این پدیده، هیـچ عکس‌العملی 

نشان نمی‌دهند؛ اینها خیلی آدم‌های خوبی‌اند، خیلی مهربانند با هم، اما 

آیا به هدف خواهند رسید یا نه؟ پیداست که نه.

در مثـال اول، راننـده، یک رانندۀ امین بود، یک رانندۀ راه‌بلد بود، »اِمامٍ مِنَ 

ةُ  عِيَّ الِله« بـود، آنها را رسـاند به هدف؛ اگر‌چـه بد‌اخلاق بودند، »وَ اِن كانَـتِ الرَّ

ـةً مُسِـيئَةً«. در مثـال دوم، راننده، راننـدۀ راه‌بلدی نبود، رانندۀ  عمالِـا ظالَِ
َ
فِ ا
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امینـی نبـود، راننـدۀ هواپرسـتی بود، مسـت بـود، راه را گم کرده 

بود، در سـرخس و قوچان کاری داشـت، کار خودش را بر خواسـتۀ مردم 

مقدم کرده بود، داشت می‌رفت آنجا؛ اینها مسلّم به هدف نخواهند رسید؛ 

اگرچـه در داخـل ماشـین، مردم با‌هم خیلی هم مهربـان، خیلی هم گرم، 

ـةً«؛ اما  ةً تَقِيَّ عمالِـا بَـرَّ
َ
ـةُ فِ ا عِيَّ خیلـی هـم خوش‌اخالق باشـند، »وَ اِن كانَـتِ الرَّ

« به عذاب خدا دچار خواهند شد، به هدف نخواهند رسید.  بَنَّ عَذِّ ُ بالاخره »لَ

بنابراین در یک جامعه‌ای که با ولایت طاغوت اداره می‌شود، مثل همان 

ماشـینی کـه بـا رانندگـی آدم غیـر امین و غیـر بلد دارد رهبری می‌شـود، 

انسان‌ها به هدف نخواهند رسید و نمی‌توانند مسلمان بمانند.

چـه‌کار کننـد؟ چـه‌کار کننـد؟ اینجا آیۀ قـرآن جواب می‌دهـد. آیۀ قرآن به 

الِمي�  �ةُ ظ�
َ

ك اهُمُ المَلا�ئِ
وَ�فّ �نَ �تَ �ي �ذ

َّ
 ال

این چه‌کار کنند، جواب می‌دهد، می‌فرماید: >اِ�نَّ

سِهِم<1 آن‌کسـانی‌که فرشـتگان، جـان آنان را قبـض می‌کنند، در‌حالی‌که 
�فُ �ن

َ
ا

این بیچاره‌ها بر خویشتن ستم می‌کرده‌اند؛ آن مردمی که بر جان خود، بر 

آیندۀ خود، بر همه‌چیز خود ستم کردند و حالا دارند می‌میرند، فرشته‌های 

الوا< فرشتگان  خدا، مأمورین پروردگار دارند اینها را قبض روح می‌کنند، >�ق

م< در چـه وضعـی بودیـد؟ کجا بودید؟ آدم  �تُ مَ كُ�ن �ي بـه اینهـا می‌گوینـد، >�ف

چنیـن خیـال می‌کند که فرشـتۀ آسـمان وقتـی می‌بیند ایـن آدم این‌قدر 

وضعـش خراب اسـت؛ مثـل آن آدمی که آمده، آن طبیبـی، یا آن جراحی 

که آمده مثلًا یک بیماری را جراحی کند، می‌بیند خیلی اوضاعش خراب 

1. سوره مبارکه نساء/ آیات 97 تا 100
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است، خیلی وضع این بیمار تأسف‌آور و یأس‌آور است، می‌گوید: 

مگر تو کجا زندگی می‌کردی؟ چرا این جوری‌ست وضعت؟ من این چنین 

اسـتیناس1 می‌کنم که ملائکه از خرابی حال این بیچاره، از بدی روحش، 

از بدبختی و عذابی که در انتظار اوست، تعجب می‌کنند، به او می‌گویند: 

مگـر تـو کجـا زندگـی می‌کـردی بیچـاره؟ شـما کجا بودیـد کـه این‌قدر به 

خودتـان ظلـم کردیـد، داریـد از دنیا می‌رویـد، ظالم بر نفـس دارید از دنیا 

م< کجا بودید؟ چگونه بودید شما؟ �تُ مَ كُ�ن �ي الوا �ف می‌روید؟ >�ق

< ما در زمین، در  ر�ضِ
َ
�ي الا ِ

�نَ �ف �ي عَ�ف ض� ا مُس�تَ �نّ
ُ

الوا< گویند: >ك در جواب می‌گویند، >�ق

میان مردم که زندگی می‌کردیم، مستضعف بودیم، ما جزوِ تودۀ بی‌اختیار 

بودیـم. مسـتضعفین آن گروهـی هسـتند در جامعـه کـه اختیـار جامعه 

دسـت آنها نیسـت، اینها مسـتضعفند. در خط‌مشـی جامعه و در رفتنش، 

در حرکتش، در سکونش، در جهت‌گیری‌اش، در فعالیتش هیچ اختیاری 

ندارنـد. همان‌طور‌کـه دیـروز گفتم، مـی‌رود آنجا که خاطرخواهِ کِشـندگان 

ریسـمان اسـت. همین‌طور می‌روند بیچاره‌ها، از خودشان اختیاری ندارند 

که به کجا بروند و چه بکنند.

یـک مشـت بچـۀ کوچـک دبسـتانی را فـرض کنیـد، کلاس اول دبسـتان 

ـ آن‌هـم نـه در سـنین هفت‌سـاله، کـه بچه‌های هفت‌سـاله، امروز چشـم 

و گوششـان خیلی بیشـتر از این حرف‌ها باز اسـت ـ بچۀ چهار، پنج‌سـاله 

را بگذارنـد مدرسـه، مکتب‌خانـه، مثـل مکتب‌خانه‌هـای سـابق، بنده یادم 

1. )ا‌ن‌س( انس داشتن، کنایه از نزدیک‌کردن مفهومی به ذهن



812 ۀ سجلجل  ن ولایت ودر پیرامددر پیرام�

ولای


می‌آید. از مکتب که می‌آمدیم بیرون طرف خانه، دسـته‌جمعی، 

اصاًل نمی‌فهمیدیـم کجـا داریـم می‌رویم. بچه‌ها ملتفت نیسـتند چی به 

کجاسـت. یـک مبصری مثاًل فرض کنید، یک بزرگ‌تری بـا یک چوبی؛ از 

این‌طرف بروید، از آن‌طرف بروید، زیر ماشین نروید، یا زیر ماشین بروید! 

ـ یک‌وقـت هـم دلش می‌خواهـد این‌جوری بشـود )خندۀ حضـار( ـ اصلًا 

ملتفت نیستند کجا می‌روند، یک‌دفعه می‌بینند در خانۀ خودشانند مثلًا، 

می‌بیننـد در خانـۀ آن یکـی دانش‌آمـوز دیگرنـد مثلًا. حالا اگـر این مبصر 

دلش خواست اینها را ببرد یک‌خورده‌ای در خیابان بگرداند، می‌بینند مثلًا 

فلان‌جا هستند.

مسـتضعفین زمیـن آن کسـانی‌اند کـه در یک جامعه؛ خبـری از جریانات 

جامعه ندارند. نمی‌دانند چی به کجاسـت، نمی‌فهمند کجا دارند می‌روند. 

و از اینجـا کـه دارنـد می‌رونـد، بـه کجـا خواهنـد رسـید و چه کسـی دارد 

اینهـا را می‌بـرد و چگونـه می‌شـود نرفـت و حـالا کـه نرفتیم، بعـد چه‌کار 

بایـد بکنیـم، اصاًل نمی‌فهمند، اصلًا ملتفت نیسـتند؛ همین‌طور سرشـان 

را انداخته‌اند پایین، مثل بلاتشـبیه، بلاتشـبیه، بلاتشبیه؛ اسب عصّاری.1 

بلاتشـبیهِ اسـب البته.)خندۀ حضار( چشـم‌هایش را بستند، همه‌اش دارد 

قـدم می‌زنـد، همـه‌اش دارد راه مـی‌رود. همین‌طور هی مـی‌رود، می‌رود، 

می‌رود، دور می‌زند، دور می‌زند، دور می‌زند؛ اگر این حیوان بنا بود چیزی 

1. اسـبی که در آسـیاب‌های قدیمی، با حرکت خود در یک مسـیر دایره‌ایِ ثابت، آسـیاب 

را به حرکت درمی‌آورد.
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بفهمـد، بـا خـودش تصـور می‌کـرد کـه حالا بایـد حـدود پاریس 

و آنجاهـا باشـیم این‌همـه راه رفتیم.)خنـدۀ حضـار( بعـد کـه دمِ غـروب 

چشمش را باز می‌کنند، می‌بیند همان‌جایی‌ست که اول صبح بوده. اصلًا 

نمی‌داند کجا رفته، نمی‌فهمد کجا دارد می‌رود وقتی دارد حرکت می‌کند. 

مسـتضعفین اینهاینـد در یک جامعه، اکثریـتِ تودۀ بی‌اطلاع مردم. البته 

در غیر جامعه‌هایی که با نظام صحیحی اداره می‌شـوند، آن جامعه‌هایی 

کـه بـرای گوهر انسـانی قیمت قائلند نه؛ آن جامعه‌هایی که برای انسـان 

و ارادۀ انسـان کرامـت قائلنـد نه؛ آن جامعه‌ای که رهبرش پیغمبر اسـت، 

مرِ<1، بااینکه پیغمبر اسـت، با‌اینکه 
َ
�ي الا ِ

اوِرهُم �ف اما قرآن به او می‌گوید: >وَ �ش

احتیاجـی بـه مشـورت مـردم ندارد، بـاز فرمان داده می‌شـود کـه با مردم 

مشـورت کند، آنها را عزیز بشـمارد، آنها را بزرگ بشـمارد، به آنها شخصیت 

بدهد؛ این جامعه‌ها نه؛ یک‌چنین توده‌ای ندارد، اما در جامعه‌هایی که با 

نظام فردی، با نظام ظالمانه، با نظام جاهلانه و از‌این‌قبیل اداره می‌شود، 

اکثریت مردم مستضعفین هستند.

< مـا جزو مسـتضعفین بودیم. ما را  ر�ضِ
َ
�ي الا ِ

�نَ �ف �ي عَ�ف ض� ا مُس�تَ می‌گویند: >کُ�نّ

همین‌طـور کشـاندند، بردنـد، انداختند، لگدمال کردنـد، کثافت‌مال کردند، 

نفهمیدیـم، حـالا هـم داریـم می‌میریـم. این عـذر و جواب مسـتضعفین 

�ي  ِ
�نَ �ف �ي عَ�ف ض� ا مُس�تَ الوا كُ�نّ اسـت. ببیـن ملائکه به آنها چـه می‌گویند حالا. >�ق

< گویند ما در زمین مستضعف بودیم؛ جزو افراد ضعیف گرفته‌شده،  ر�ضِ
َ
الا

1. سوره مبارکه آل‌عمران/ آیه 159
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بی‌اختیـار، بی‌تـوان بودیـم. ملائکـه جـواب می‌گویند. ببینیـد، 

معلوم می‌شود منطق ملائکه با منطق خردپسند انسانی کاملًا برابر است، 

عقـل آدم هـم همیـن را می‌گویـد. به‌قول آن بندۀ خدا هفتصد، هشـتصد 

سال پیش:

به هیچ یار مده خاطر و به هیچ دیار

که بر و بحر فراخ است و آدمی بسیار

عقیـدۀ سـعدی هـم با عقیدۀ ایـن ملائکه یکی بوده. فرشـتگان پـروردگار 

ها< بابـا آنجا  �ي روا �ف هاج�ِ �تُ
 الِله واسِعَ�ةً �فَ

ر�ضُ
َ
كُ�ن ا م �تَ

َ
ل

َ
الوا<، گوینـد: >ا می‌گوینـد، >�ق

مسـتضعف بودید، زمین پروردگار هم منحصر به همان‌جا بود؟ همۀ دنیا 

خلاصه شـده بود در همان جامعه‌ای که شـما در آن جامعه، مسـتضعفانه 

زندگی می‌کردید؟ سـرزمین خدا گسـترده نبود تا شـما از این زندان خارج 

بشـوید، برویـد بـه یـک نقطـۀ آزادی؟ به یـک نقطه‌ای کـه بتوانیـد خدا را 

عبـادت بکنیـد، بـه یک نقطـه‌ای که بتوانیـد نیروهایتـان را در راه صحیح 

به‌کار بیندازید، به یک نقطه‌ای که مستضعف در آن نقطه نباشید، در دنیا 

< آیا نبود زمین خدا گسترده   الِله واسِعَ�ةً
ر�ضُ

َ
�ن ا

ُ
ك م �تَ

َ
 ل

َ
الوا ا چنین جایی نبود؟ >�ق

ها< تا در زمین خدا هجرت کنید، و جای دیگر بروید؟  �ي روا �ف هاج�ِ �تُ
و وسیع؟ >�فَ

دیگـر جـواب ندارند بدهنـد، چه بگویند بیچاره‌ها، معروف اسـت که حرف 

حساب، جواب ندارد. لذاست که قرآن، در فرجام و سرانجام این بیچاره‌ها 

كَ< آن مسـتضعفین، آنهایـی که نیرویشـان و  �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
ا

َ این‌جـور می‌گویـد: >�ف

كَ<  �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
ا

َ اختیارشـان دسـت طاغوت‌ها بود که آنها را به جهنم می‌بردند، >�ف
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 >
ً
را مُ وَ ساءَ�ت مَص�ي

هَ�نَّ َ واهُم< جایگاهشـان کجاسـت؟ >ج�
أ�
پس آنان، >مَ

و چه بدبرگشت‌گاه و سرانجام‌گاهی‌ست برای انسان؛ این‌هم آخر کار.

البتـه یـک اسـتثنا دارد، همـه نمی‌توانند هجـرت کنند، همـه نمی‌توانند 

خودشان را از آن بند نظام جاهلی نجات بدهند؛ یک عده‌ای ناتوانند، یک 

عده‌ای پیرند، یک عده‌ای کودکند، یک عده‌ای زنانی هستند که امکان این 

< مگر  �نَ �ي عَ�ف ض� ا المُس�تَ
َّ کار برایشان نیست. لذا این‌ها مستثنی می‌شوند، >اِل

< مرد، زن، فرزندان که،  ساءِ وَ الوِلدا�نِ ِ
الِ وَ ال�نّ �ج آن ضعیفان و ناتوانان، >مِ�نَ الرِّ

دو�نَ  ه�تَ َ < که چاره‌ای ندارند، کاری از آنها بر نمی‌آید، >وَ لا �ي �ةً
َ
ل عو�نَ ح�ي ط�ي َس�تَ >لا �ي

لاً< راهی پیدا نمی‌کنند به‌سـوی منطقۀ نور، به‌سـوی منطقۀ اسالم و  �ي سَ�ب

كَ< پس  �ئِ
ٓ
ولٰ

ُ
ا

َ عبودیت خدا راهی پیدا نمی‌کنند، نمی‌توانند کاری بکنند، >�ف

هُم< امید است که  وَ عَ�ن
ع�فُ َ �ن �ي

َ
اینهایی که کاری نمی‌توانند بکنند، >عَسَى الُله ا

خدا از آنان عفو کند. ببینید، عین عبارت قرآن است؛ امید است که خدایِ 

< و 
ً
ورا �ف

ا غ�َ وًّ
متعال از آنان عفو کند، این‌جور اسـت تکلیف. >وَ كا�نَ الُله عَ�فُ

خدا عفو‌کننده و دارای مغفرت است.

بعد برای اینکه آن‌کسـانی‌که خطاب هجرت به آنهاسـت، احسـاس نکنند، 

خیـال نکننـد کـه هجرت بـرای آنها مایـۀ بدبختی و زیان خواهد شـد، که 

چگونه خواهد شد، می‌توانیم، نمی‌توانیم؟ به جایی دست پیدا می‌کنیم، 

لِ الِله< آن‌کسـی‌که  �ي ر �ف�ي سَ�ب هاج�ِ نمی‌کنیـم؟ در جـواب می‌فرمایـد: >وَ مَ�ن �يُ

< می‌یابـد   وَ سَعَ�ةً
ً
را �ي  كَ�ث

ً
ما

ر�ضِ مُراغ�َ
َ
�ي الا ِ

د �ف �جِ
َ
مهاجـرت می‌کنـد در راه خـدا، >�ي

در زمین، جولانگاهی بسـیار و سـرزمینی گسـترده. می‌بیند عجب پروازی 



816 ۀ سجلجل  ن ولایت ودر پیرامددر پیرام�

ولای


می‌شـود کـرد در دنیـا؛ عجـب بـه کام دل، پر و بالـی می‌توان زد 

در جامعـۀ اسالمی، تـا حـالا پر و بال مـا و پرواز ما، وقتی‌کـه خیلی اوج 

می‌گرفتیم، تا سـقف قفس بود. عجب آفاقی‌سـت، عجب پهناور! در مکه، 

بیچاره نمازش را به‌زور می‌خواند، اگر خیلی حِدّت1 می‌کرد، در مسجد‌الحرام 

دو رکعـت نمـاز می‌خواند، بعد هم مفصـل کتک نوشِ جان می‌کرد. دیگر 

نهایـت مسـلمانی ایـن بود، نه بیشـتر از این. بعد که هجـرت کرد، آمد به 

سـرزمین آزاد، بـه هـوای آزاد، بـه جامعۀ اسالمی، به تحـت ولایت الله و 

رسول‌الله؛ دید عجب جایی‌ست اینجا، اینجا یَتَسابِقونَ اِلَی الخَیرات است، 

اینجا با آیۀ قرآن و تقوا و عبادت، مرتبۀ افراد، مشخص و معلوم می‌شود. 

هر‌که بیشتر برای خدا حرکت بکند، عبادت بکند، تلاش بکند، جهاد بکند، 

انفاق بکند، او عزیزتر است در این جامعه.

دیـروز اگـر می‌فهمیدنـد یـک درهم در راه خـدا در مکه داده، سـیخ‌داغش 

می‌کردند و زیر شکنجه آتشش می‌زدند؛ وقتی‌که بیایی در راه خدا مهاجرت 

سـول، ای مسـلمان صدر اسالم، آن‌وقت می‌بینی  کنی به‌سـوی مدینةُ الرَّ

که چه جولانگاهی‌سـت، چه جای پروازی‌سـت، چطور انسـان می‌تواند به 

لِ الِله< هر‌کـه مهاجرت می‌کند  �ي ر �ف�ي سَ�ب هاج�ِ کام دل، پـر و بـال بزنـد. >وَ مَ�ن �يُ

< یعنی به‌سـوی جامعۀ الهی و اسالمی، می‌یابد  ر�ضِ
َ
�ي الا ِ

د �ف �جِ
َ
در راه خدا، >�ي

< جولانگاهی، پروازگاهی فراوان و وسـعتی،   وَ سَعَ�ةً
ً
را �ي  كَ�ث

ً
ما

در زمیـن >مُراغ�َ

گشایشی، گستردگی‌ای.

1. )ح‌د‌د( تندی، تیزی
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حـالا اگـر چنانچـه در راه خـدا حرکـت کـردی از مکـه، از دار‌الکفر 

به‌سـوی دارالهجـرة حرکـت کردی، در بیـن راه جانت را خـدا گرفت، مُردی، 

اینجا چطور است؟ می‌گویند آن‌وقت تو، اجرت و پاداشت با خداست؛ چون 

تو کار خودت را کردی. حرکتی که لازم بود انجام بدهی، از تو سر زد،

به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل

که گر مراد نجویم به‌قدر وسع بکوشم1

و اسالم ایـن را می‌خواهـد. اسالم می‌خواهـد کـه هر‌کسـی به‌قـدر توان 

خودش، آن مقداری که می‌تواند و مسـتطیع اسـت و اسـتطاعت دارد، در 

راه خدا حرکت کند.

ى الِله وَ رَسولِهِ< آن‌کسـی‌که از خانـۀ خـود خـارج 
َ
 اِل

ً
را هِ مُهاج�ِ ِ �ت �ي َ رُ�ج مِ�ن �ب �خ َ

>مَ�ن �ي

مَّ 
ُ می‌شـود، در‌حالی‌کـه دارد مهاجرت می‌کند به‌سـوی خدا و پیامبـرش، >�ث

ى الِله< پس 
َ

رُهُ عَل ج�
َ
عَ ا

د وَ�قَ �قَ
< بین راه، مرگ او را درک می‌کند، >�فَ درِكهُ المَو�تُ �يُ

 >
ً
ما  رَح�ي

ً
ورا �ف

بی‌گمان پاداش او بر عهدۀ خدا و بر ذمۀ خداست، >وَ كا�نَ الُله غ�َ

و خدا آمرزنده و دارای بخشایندگی‌ست.

ایـن نکتـه را توجـه کنید که چون امروز دیگر روز آخر بحث تلاوت و قرآن 

مـا هسـت، ایـن مبحث تقریباً نیمه‌کاره می‌ماند. ایـن نکته را عرض کنم، 

هجرت از دارالکفر، از ولایت غیر خدا، از ولایت شیطان و طاغوت به کجا؟ 

به دار‌الهجرة، دار‌الایمان، تحت ولایتِ الله، تحت ولایت امام؛ تحت ولایت 

ِّ الهی باید هجرت کرد، این هجرت اسـت. حالا اگر چنانچه  پیغمبر و ولی

1. سعدی
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یک‌چنیـن منطقـه‌ای در عالم نبود، چه‌کار بایـد کرد؟ در دار‌الکفر 

بایـد مانـد؟ یـا باید به فکـر ایجاد دارالهجـرة افتاد؟ خـود پیغمبر هم جزوِ 

مهاجریـن بـود دیگر، مگر نبود؟ پیغمبر هم هجرت کرد؛ اما قبل از آنی‌که 

پیغمبر هجرت بکند، دارالهجره‌ای تقریباً وجود نداشـت، پیغمبر با هجرت 

خود، دارالهجرة را ایجاد کرد.

گاهـی لازم می‌شـود کـه گروهی از انسـان‌ها با هجرت خود، نقطۀ شـروع 

هجرت را آغاز کنند، جامعۀ الهی و اسلامی را بنیان‌گذاری کنند، به‌وجود 

بیاورنـد، دارالهجـرة ایجـاد کننـد، آن‌وقـت مؤمنیـن به آنجا هجـرت کنند. 

غرض، این حاصلِ مطلب دربارۀ هجرت است.






